
 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٨    

٧/١٤٠٥/٢٤٩   

  ح٢٤٩-١٩٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند در مواردي ساخت و سازها و تغيير كاربري غير مجاز به دلايل نامعلوم به مراجع قضايي به استحضار مي

از سپري شدن مدت سه سال و با هماهنگي برخي اشخاص و زماني كه مجازات مرتكبان شود و پس اعلام نمي

شود؛ در اين موارد صدور قرار موقوفي و مختومه كردن پرونده، مشمول مرور زمان شده است، اعلام جرم مي

كه داراي  ايهآورد؛. بدين توضيح كه اراضي تغيير كاربري يافتخواران را بيشتر فراهم ميزمينه سودجويي زمين

و نظر به اينكه  گفتهشوند. با توجه به توضيحات پيشباشند، با قيمت بيشتري معامله ميقرار موقوفي تعقيب مي

در جرم تغيير كاربري غير مجاز در صورت سپري شدن مدت سه سال از تاريخ ارتكاب جرم و صدور قرار موقوفي 

شود در احكام صادره باشد و مشمول مرور زمان نميبق ميتعقيب اغلب وجه ديگر موضوع كه اعاده به وضع سا

ماند، خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا صدور دستور اعاده به وضع سابق در صورت سپري شدن مدت مغفول مي

سه سال از تاريخ ارتكاب جرم تغيير كاربري صرف نظر از صدور يا عدم صدور قرار موقوفي تعقيب مرتكب، 

  ن قانوني است؟منطبق با موازي

 پاسخ:
، مجازاتي با عنوان ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٩هاي تعزيري به شرح ماده بندي مجازاتاولاً، در تقسيم

ها قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ٣وجود ندارد؛ بر اين اساس، قلع و قمع بنا موضوع ماده » قلع و قمع«

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز ماهيت مجازات ندارد؛ بلكه ماهيت حقوقي دارد و تكليف دادگاه  ١٣٧٤مصوب 

كننده به بزه تغيير كاربري غير مجاز است كه در صورت احراز تحقق اين بزه، حكم به قلع و قمع بنا به رسيدگي

  الذكر صادر كند.اخير ٣استناد ماده 

قانون حفظ كاربري اراضي  ٣ا در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده ثانياً، صدور حكم به قلع و قمع بن

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور  ١٣٧٤ها مصوب زراعي و باغ

 پذير است؛ بنابراين، در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم راحكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكان



 

 

كند يا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتكب بزه مذكور قابل تعقيب نيست، صدور حكم به قلع و قمع بنا صادر مي

نيز منتفي است؛ اما چنانچه حكم محكوميت مرتكب اين بزه صادر و قطعي شده و با سپري شدن مدت پنج سال از 

قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٧ماده » ث«تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند 

، مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، از آنجا كه ماهيت مجازات ١٣٩٢

  شود.قانون اخيرالذكر نمي ١٠٧ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٥/٢٣٥   

  ك٢٣٥-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه متهم بابت دو عنوان اتهامي مانند توهين و تهديد محكوم شود و نسبت به عنوان اتهامي توهين به رأي 

توان در خصوص اتهام توهين به تسليم شده و در خصوص عنوان ديگر (تهديد) تجديدنظر خواهي كند، آيا مي

ل و در خصوص بزه ديگر (تهديد) را اعما ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٤٢صورت جداگانه ماده 

  پرونده را نزد دادگاه تجديدنظر ارسال كرد؟

 پاسخ:
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٤٢هاي تعزيري در صدر ماده با عنايت به تأكيد مقنن بر تمام محكوميت

توجه به ارفاقي  كند و باكه صيغه جمع مورد استعمال مقنن در نص اين ماده افاده نوع ميو با لحاظ اين ١٣٩٢

كه در صورت ترديد در شمول حكم در تفسير قوانين كيفري، اصل تفسير قانون بودن حكم موضوع اين ماده و اين

به نفع متهم (محكوم) حاكميت دارد، در فرض سؤال كه فردي بابت ارتكاب جرايم متعدد از نوع مختلف محكوم و 

تقل تسليم شده است و نسبت به محكوميت موضوع رفتار هاي موضوع رفتار مجرمانه مسبه يكي از محكوميت

قانون يادشده  ٤٤٢مجرمانه مستقل ديگر تجديد نظرخواهي كرده است، با فرض فراهم بودن اقتضاي اعمال ماده 

تواند (عدم تجديد نظرخواهي دادستان و شاكي نسبت به محكوميتي كه محكوم به آن تسليم به رأي شده است)، مي

مند شود و صدور رأي واحد محكوميت نسبت به جرايم ارتكابي گفته بهرهزات موضوع ماده پيشاز تخفيف مجا

  متعدد، مانع از اين امر نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٠    

٧/١٤٠٥/٢٢٩   

  ك٢٢٩-٢٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غير اختلاف نظر است؛ برخي عقيده دارند كه زمين يا ميبه استحضار 

 تواند در رأيملك منتقل شده به عنوان رد مال بايد به مالك اصلي مسترد شود در اين راستا دادگاه كيفري دو مي

خصوص؛ اعم از رسمي و عادي را نيز باطل  صادره تمامي معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظيم شده در اين

اعلام كند؛ بدون آنكه نيازي به طرح دعواي حقوقي باشد؛ اما گروهي معتقدند اين موضوع امري حقوقي بوده و دادگاه 

تواند در رأي كيفري در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نمايد و اين اقدام بايد از طريق طرح دعواي حقوقي نمي

  رد.صورت گي

خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد و همچنين اعلام فرماييد كه آيا بين اسناد عادي و رسمي كه پس 

  اند، تفاوتي وجود دارد و يا آنكه هر دو اين اسناد از سوي دادگاه كيفري قابل ابطال است؟از انتقال مال غير تنظيم شده

 پاسخ:
زه انتقال مال غير همان مجازات بزه كلاهبرداري است و با توجه به قسمت اخير با عنايت به اينكه مجازات قانوني ب

، دادگاه بايد ضمن صدور ١٣٦٤ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

ول ير منقحكم محكوميت مرتكب به مجازات مقرر قانوني، نسبت به رد مال نيز حكم صادر كند. در مورد اموال غ

كه در اثر ارتكاب جرم مذكور، سند رسمي مالكيت به نام مرتكب صادر شده باشد، از آنجا كه لازمه رد مال به 

مالك، ابطال سند مالكيت مرتكب است، دادگاه مكلف است در خصوص ابطال آن هم حكم صادر نمايد. در مورد 

قانون آيين دادرسي  ٢٢١مذكور موضوع ماده اسناد عادي، دادگاه مواجه با تكليفي نيست؛ مگر آنكه سند 

  شود.باشد كه وفق اين ماده اقدام مي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٣    

٧/١٤٠٥/٢٢٥   

  ح٢٢٥-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي  ١٠٧در فرض مسأله كه خواهان دعوا تا پيش از جلسه اول رسيدگي وفق بند الف ماده 

را به دادگاه تقديم نموده » استرداد دادخواست«لايحه  ١٣٧٩ةاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب دادگاه

طي لايحه ديگر از استرداد خود عدول  اما پيش از اتخاذ تصميم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست

  نمايد؛ با توجه به تقابل دو ديدگاه زير خواهشمند است نظريه مشورتي آن مركز محترم را اعلام فرماييد:مي

و  فصل خصومت و قلع«تكليف قاضي به » پذيري حد احكثري دعاوياصل استماع«ديدگاه نخست با عنايت به 

نسبت به وضعيت سابق (بقاي دادرسي) و همچين وحدت ملاك از » صحاباست«جريان اصل عملي » ريشه نزاع

شعبه سوم ديوان عالي كشور و از سوي ديگر به منظور پيشگري از طرح  ١٣٣٠/٣/٣٠مورخ  ٦٩٢رأي شماره 

قانون اساسي جمهوري  ١٦٧هاي مضاعف دادرسي بر محاكم و اشخاص و نيز اصل مجدد همان دعوا و تحميل هزينه

ران كه در موارد سكوت نقض يا اجمال يا تعارض قوانين به قاضي اختيار داده تا حكم قضيه را با استناد اسلامي اي

ليه حقوق گردد و كبه منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر صادر نمايد و نيز اينكه خللي به حقوق خوانده وارد نمي

باشد لذا اراده ثانويه خواهان مسموع بوده و مي دفاعي ايشان با توجه به عدم تشكيل جلسه اول رسيدگي محفوظ

  تواند با عدول از استرداد موافقت نموده و به رسيدگي ادامه دهد.دادگاه مي

گردد و با صرف اعلام اراده از محسوب مي» ايقاع«ماهيتاً نوعي » استرداد دادخواست«ديدگاه دوم: عمل حقوقي 

شود لذا بر اساس قواعد عمومي قراردادها و ايقاعات، محقق مي سوي خواهان اثر حقوقي آن (زوال دادخواست)

رجوع از ايقاع فاقد وجاهت قانوني بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مكلف به صدور قرار 

باشد.با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظريه مشورتي آن مركز محترم در خصوص ابطال دادخواست مي

  ه رسديگي به دعواي مطروحه در فرض عدول از استرداد موافق موازين قانوني است يا خير را اعلام فرماييد.اينك

  پاسخ:



 

 

، در صورت ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ١٠٧به موجب نص ماده 

ر ابطال دادخواست يا رد دعوا و در صورت استرداد دادخواست يا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرا

كند؛ در اين قانون، حقي مبني بر رجوع خواهان از استرداد انصراف كلي از دعوا قرار سقوط دعوا صادر مي

  بيني نشده است.دادخواست يا دعوا پيش

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٤    

٧/١٤٠٥/٢٢١   

  ك٢٢١-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، در صورتي كه چند پرونده محكوميت كيفري ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥١٠با توجه به ماده 

عليه به آخرين دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه تجديدنظر واصل شود و از نظر آن دادگاه يكي از محكوم

ها فاقد عنوان مجرمانه و صرفاً تخلف باشد؛ مانند اخلال در نظم زندان كه اين موضوع از پروندهموضوعات يكي 

كند، آيا در مقام تجميع مطابق مقررات داخلي زندان تخلف بود و زندان تنبيهات لازم را در مورد زنداني اعمال مي

  ندارد، حكم برائت صادر كند؟توان نسبت به آن موضوع كه دادگاه عقيده بر وصف مجرمانه احكام مي

 پاسخ:
قانون آيين  ٥١٠به شرح مقرر در تبصره ماده » بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت«مقصود از عبارت 

كننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مواردي از قبيل ، اين است كه دادگاه تجميع١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب 

مانه، بررسي ادله جرم و موانع مسئوليت كيفري را ندارد و تنها مطابق مقررات مجرميت، برائت، تغيير عنوان مجر

  كند.تعدد و رعايت ديگر ضوابط قانوني، ميزان مجازات مرتكب را تعيين مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٠    

٧/١٤٠٥/٢١٧   

  ح٢١٧-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

با اعلام ختم دادرسي رأي خود را در  ١٤٠٠/١٢/١٢دادگاه پس از انجام تحقيقات لازم در پرونده در تاريخ 

به دادنامه تبديل و به اصحاب دعوا ابلاغ شده  ١٤٠٠/١٢/٢١كند؛ رأي مذكور در تاريخ صورتمجلس تنظيم مي

تمجلس و تبديل آن به دادنامه، وكيل خوانده در تاريخ است. در فاصله بين تنظيم رأي دادگاه در صور

 ١٤٠٠/١٢/١٢با اعلام وكالت، دفاعيات خود را مطرح كرده است؛ اما از آنجا كه دادگاه در تاريخ  ١٤٠٠/١٢/١٨

شود و رأي خود را صادر كرده است، نام وكيل در زمان تبديل رأي به دادنامه به عنوان وكيل خوانده درج نمي

نمايد كه وي پيش از اي اعلام ميشود؛ پس از صدور دادنامه، وكيل طي لايحهصادره به خوانده ابلاغ ميدادنامه 

صدور دادنامه از خوانده اعلام وكالت نموده و بايد دادنامه به وي ابلاغ و مواعد اعتراض نيز از تاريخ اين ابلاغ 

وكل را فاقد اثر قانوني دانسته است. در چنين فرضي محاسبه شود؛ به همين سبب، وكيل يادشده ابلاغ دادنامه به م

كه دادگاه رأي خود را در قالب صورتمجلس تنظيم نموده و در فاصله تبديل رأي به دادنامه، وكيلي از خوانده 

اعلام وكالت نموده است، آيا بايد نام وكيل در دادنامه به وكالت از موكل قيد شود و دادنامه به وكيل ابلاغ شود 

آنكه اعلام وكالت پس از صدور رأي هرچند به دادنامه تبديل نشده باشد، فاقد اثر قانوني است و نام وكيل  و يا

شود و مواعد اعتراض از تاريخ ابلاغ به اصيل محاسبه نبايد در دادنامه قيد شود و دادنامه نيز به وي ابلاغ نمي

  شود؟مي

 پاسخ:
 ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاهقانون آيين  ٤٧از حكم مقرر در تبصره ماده 

چنين مستفاد است كه ابلاغ رأي به وكيل ناظر به فرضي است كه وي در اثناء دادرسي اعلام وكالت كرده باشد؛ 

بر اين اساس در فرض سؤال كه پس از صدور رأي از سوي دادگاه؛ هرچند پيش از تبديل آن به دادنامه، وكيل 

  وكالت نموده و لايحه دفاعيه ارسال كرده است، امر ابلاغ بايد به موكل صورت گيرد. اعلام

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١١    

٧/١٤٠٥/٢٠٨   

  ك٢٠٨-٢٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٢٢و  ٣توان مستند به مواد آيا در اجراي حكم مصادره اموال مي

  عليه را بازداشت كرد؟، محكوم١٣٩٤

 پاسخ:
 ١٩مصادره اموال (سلب مالكيت از مالك و انتقال مالكيت به دولت به حكم مراجع قانوني صالح) به دلالت ماده 

، ماهيتا مجازات تعزيري است و با ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٧ماده » پ«بند  و ٢٠ماده » ب«و بند 

كه همگي  ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٢٢عنايت به مصاديق تمثيلي مذكور در ماده 

ر نتيجه آن منصرف است؛ د ٢٢موضوع اين قانون؛ از جمله ماده » محكوميت مالي«واجد جنبه مدني است، از 

  گفته، منتفي است.قانون پيش ٣حبس محكومان به مجازات مصادره اموال به استناد ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١١    

٧/١٤٠٥/١٨٩   

  ع١٨٩-١٠٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

له در مهلت اجراي اختياري رأي در به كار صادر كرده است؛ محكوم هيأت حل اختلاف اداره كار رأي بر بازگشت

محل كارگاه به صورت ظاهري به كار گرفته شده و حقوق و مزايا و بيمه وي توسط كارفرما برقرار شده است؛ 

كارگيري در شغل خود به نحو واقعي (عدم ارائه تجهيزات و امور محوله در محل له به سبب عدم بهاما محكوم

كند و خواستار اجراي اجباري رأي است؛ ار) مدعي عدم اجراي صحيح حكم است و به محل كارگاه مراجعه نميك

رايط له) را به سبب شعليه نيز اعلام داشته است تجهيزات و اطلاعات مربوط به عنوان شغلي كارگر (محكوممحكوم

برقرار كرده است؛ آيا در چنين فرضي به صرف  امنيتي در اختيار وي قرار نداده است؛ اما حقوق و مزاياي او را

له در محل كارگاه، رأي ابقاء و بازگشت به كار به درستي اجرا شده است برقراري حقوق و مزايا و حضور محكوم

  كارگيري نيز بررسي شود؟يا آنكه بايد كيفيت ابقاء به كار از حيث شرايط به

 پاسخ:
قانون كار  ١٦٦قطعي بر بازگشت به كار كارگر صادر و وفق ماده  در فرض سؤال كه مرجع حل اختلاف كار رأي

قانون كار  ١٦٦هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتو آيين ١٣٦٩مصوب 

له به كارگاه، حقوق هيأت وزيران، به صدور اجراييه منتهي شده است و با بازگشت محكوم ١٢/٣/١٣٧٢مصوب 

شود و چنانچه كارگر مدعي عدم و بيمه وي برقرار شده است، حكم صادره اجرا شده محسوب ميو مزايا 

ق ماده تواند وفكارگيري واقعي در شغل خود و يا عدم ارجاع كار به وي و در نتيجه تغيير شرايط كار باشد، ميبه

وجود اين، تشخيص مصداق بر  قانون يادشده، براي دادخواهي به هيأت حل اختلاف مربوطه مراجعه كند. با ٢٦

  عهده مرجع قضايي مربوط است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٤    

٧/١٤٠٥/١٨٨   

  ك١٨٨-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

د؛ آيا شوبا صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست به دادگاه كيفري دو تهران ارسال مي» صرفاً«پرونده  -١

تواند با اعلام برگزاري جلسه مواجهه حضوري در شعبه تحقيق دادسرا، پرونده را براي رفع قاضي اين دادگاه مي

ارسال شده است؛ آيا  ٢منع تعقيب به دادگاه كيفري  پرونده با اعتراض به قرار -٢اين نقص به دادسرا اعاده كند؟ 

تواند با اعلام برگزاري جلسه مواجهه حضوري در شعبه تحقيق دادسرا، پرونده را براي رفع اين قاضي دادگاه مي

آيا برگزاري جلسه مواجهه حضوري در دادسرا، با همين عبارت كلي و يا ديگر  -٣نقص به دادسرا اعاده كند؟ 

ي، از موارد نقص و تكميل تحقيقات و مختومه كردن پرونده در دادگاه كيفري دو و اعاده پرونده به عبارات جزئ

  باشد؟مي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٤١و  ٢٧٤شعبه تحقيق دادسرا، در اجراي مواد 

 پاسخ:
يا موارد جديدي پس از پايان در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند «اولاً، از اطلاق عبارت  -٣و  ٢، ١

، ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٤١مندرج در ماده » تحقيقات كشف شود كه مستلزم تحقيق باشد

چنين مستفاد است كه حكم اين ماده شامل تمام مواردي است كه دادگاه پرونده را به دليل نقص تحقيقات به دادسرا 

ميكند؛ اعم از آنكه اساساً از سوي دادسرا تحقيقي صورت نگرفته يا تحقيقات  اعاده يا خود اقدام به تكميل تحقيقات

صورتگرفته به نظر دادگاه كامل نبوده و يا پس از پايان تحقيقات، موارد جديدي كشف شود كه مستلزم تحقيق 

  باشد؛ در هر صورت دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است. 

، در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار ١٣٩٢يين دادرسي كيفري مصوب قانون آ ٢٧٤ثانياً، مطابق ماده 

منع تعقيب را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، 

قات را د تحقيتواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خوتحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي

تكميل كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي 

دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي، مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادسرا نبوده و 



 

 

دادگاه؛ از جمله مواجهه حضوري مذكور در استعلام را انجام داده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر 

عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع پس از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض

  كند.تعقيب با ذكر علت اقدام مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١١    

٧/١٤٠٥/١٨٠   

  ك١٨٠-٥٤-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آزمايشگاه مرجع تشخيص و آناليز مواد مخدر و روانگردان پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا كه خطاب به پليس 

هاي مواد مكشوفه نمونه«...مبارزه با م واد مخدر فرماندهي انتظامي استان همدان بوده و دلالت دارد بر اينكه 

ميايي هاي شيباشد كه با روشد روانگردان جديد) ميموا موسوم به دستمال حاوي كانابينوييدهاي سنتزي (از دسته

 ٨٠٠تا  ١٠٠زايي و صدمات وارده مشابه شود كانابينوپيدهاي سنتزي از نظر اثرات توهمدر آزمايشگاه توليد مي

گردان جديد در فهرست باشد در حال حاضر مواد روانموجود در محصولات شاهدانه مي THCتر از برابر قوي

اي گياهي با اثرات روانگرداني گردان قانون مبارزه با مواد مخدر قرار ندارند. همچنين سالويا مادهروانمواد مخدر و 

بندي نموده ولي در گردان جديد دستهبوده و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل آن را جزء مواد روان

اعلام فرماييد آيا ماده مخدر موسوم » رار ندارند...فهرست مواد مخدر و روانگردان قانون مبارزه با مواد مخدر ق

  باشد و قابل مجازات است يا خير؟به دستمال مشمول جرايم منصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر مي

 پاسخ:
 ١٣٧٦اولاً، با عنايت به تبصره يك ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب 

منظور  ١٣٥٤مصوب » پسيكوتروپ«گردان حات و الحاقات بعدي و ماده يك قانون مربوط به مواد روانبا اصلا

نامه راجع به فهرست همان مواردي است كه در تصويب» هاي صنعتي غير داروييگردانروان«و » مواد مخدر«از 

هاي چهارگانه (اقلام به ستشناخته شده است يا در جدول فهر» مواد مخدر«به عنوان  ١٣٣٨مواد مخدر مصوب 

هيأت وزيران (موضوع  ١٣/٩/١٣٨٤گردان مصوب گردان) ضمايم قانون مربوط به مواد روانروز شده مواد روان

  ) آمده است.٢٢/٩/١٣٨٤هـ مورخ  ٣٤١٣٩/ت ٥٠٠٩٥نامه شماره تصويب

ن جرايم مواد مخدر و ثانياً، صرف مرسوم بودن يك ماده (از جمله ماده مذكور در فرض سؤال) بين مرتكبا

گردان بودن آن نيست؛ بلكه پس از اخذ نظر آزمايشگاه، چنانچه گردان مبناي تشخيص مواد مخدر يا روانروان

نتيجه آزمايش با فهرست تبصره يك ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن 



 

 

گردان) ضمائم با اصلاحات و الحاقات بعدي يا با فهرست چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روان ١٣٧٦مصوب 

گفته رفتار منطبق باشد، حسب مورد، وفق قوانين پيش ١٣/٩/١٣٨٤گردان مصوب قانون مربوط به مواد روان

  شود.مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٩    

٧/١٤٠٥/١٧٨   

  ح١٧٨-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه اجرايي قانون آيين ٢آيا آراي صادره از دادگاه تجديدنظر در خصوص دعواي ابطال رأي كميسيون موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ اعم از تأييد دادنامه  ٣/٢/١٣٧٤ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 

  هي است؟خوابدوي مبني بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأي كميسيون و يا نقض آن و ابطال رأي كميسيون، قابل فرجام

 پاسخ:
هيأت عمومي ديوان عالي كشور تصريح  ٤/٣/١٣٦٧مورخ  ٥٠٨همانگونه كه در متن رأي وحدت رويه شماره 

نامه اجرايي آن ناظر به و آيين ١٣٦٣قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب «شده است؛ 

نامه موصوف هم فصل دوم آيين ٢اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است. صلاحيت كميسيون ماده 

، »باشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است...ش مزبور ميتشخيص مشروع يا نامشروع بودن فرو

نامه يادشده ) آيين٢٨/١٢/١٣٨١(اصلاحي  ٢بنابراين احكام راجع به دعواي ابطال رأي كميسيون موضوع ماده 

 ٣٦٨ماده  »الف«كه ناظر به تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش يا تبديل رقبات موقوفه است، از شمول بند 

خروج موضوعي دارد و با توجه به  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه قانون

هاي تجديدنظر استان؛ به شرح مذكور در صدر اين ماده، احكام يادشده قابل اصل عدم قابليت فرجام آراي دادگاه

  خواهي نيست.فرجام

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٥/١٦٧   

  ك١٦٧-١٣٣-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه فوت كرده است و همچنين وراث وي بابت » ب«با طرح شكايت عليه شخص » الف«اولاً، چنانچه شخص 

نامه را جعل كرده و به د عادي صلحسن» ب«عناوين اتهامي جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام كند شخص 

را به خود صلح كرده است؛ وراث وي اكنون با همان سند عادي در » الف«موجب آن تعدادي از املاك شخص 

به  اند؛ با عنايتبه تنظيم سند رسمي انتقال را خواستار شده» الف«دادگاه حقوقي طرح دعوا كرده و الزام شخص 

ت فوت كرده است، به شكواييه جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا پيش از طرح شكاي» ب«اينكه شخص 

  شود؟چگونه رسيدگي مي

كه در زمان طرح دعوا جعليت سند به » الف«به طرفيت شخص » ب«ثانياً، آيا صرف طرح دعواي ورثه شخص 

  اثبات نرسيده است، مصداق استفاده از سند مجعول است؟

د توان، آيا دادسرا مي»ب«ثالثاً، با توجه به عدم امكان رسيدگي در دادسرا در خصوص جعل به لحاظ فوت فرد 

براي رسيدگي به موضوع استفاده از سند مجعول و به منظور احراز جعلي بودن سند، اقدام به تحقيق؛ از جمله با 

ليت سند، در خصوص اتهام استفاده از سند ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري نمايد و با احراز جع

  مجعول اتخاذ تصميم كند؟ 

 پاسخ:
اولاً، هر چند از لحاظ وقوع، بزه جعل بر بزه استفاده از سند مجعول، تقدم رتبي دارد؛ زيرا تا سندي جعل نشود، 

ند؛ هاي يادشده دو جرم متفاوت و مستقل از يكديگراستفاده از آن ممكن نخواهد بود؛ با وجود اين، از آنجا كه بزه

زه جعل نيست؛ بر اين اساس و با عنايت به وظيفه ذاتي دادسرا از لحاظ تعقيب، بزه استفاده از سند مجعول تابع ب

)، صدور قرار شكلي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٢در كشف جرم و تعقيب متهم (موضوع ماده 

نندگان از سند كموقوفي تعقيب بابت ارتكاب جعل سند عادي به لحاظ فوت متهم، مانع تعقيب كيفري بزه استفاده

باشد و چنانچه دادسرا براي احراز جرم استفاده از سند مجعول فرض علم آنان به مجعول بودن سند) نمي مجعول (با



 

 

به انجام تحقيقات مقتضي؛ از جمله اخذ نظر كارشناس در مورد جعل سند نياز داشته باشد، تحقيقات مقتضي را 

  دهد.انجام مي

اده از اين سند است و همين كه كسي سند مجعول را با علم به ثانياً، در بزه استفاده از سند مجعول، تأكيد بر استف

ده از كند؛ به عبارت ديگر، تحقق بزه استفامجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز كند، بزه يادشده تحقق پيدا مي

  سند مجعول به حصول نتيجه آن منوط نيست.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٥/١٦٣   

  ح١٦٣-٢/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي قضايي اختلاف رويه بين برخي محاكم و سامانه دفاتر خدمات الكترونيك يكي از علل بروز نقص در پرونده

 هاي زير اعلامقضايي در شيوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همين راستا خواهشمند است در خصوص پرسش

  نظر شود: 

  معيار تشخيص دعاوي مالي از غير مالي چيست؟  -١

  ك از دعاوي زير مالي و كدام يك غير مالي است؟ كدام ي -٢

  استرداد لاشه چك  -الف

  ابطال سند مالكيت  -ب

  قلع و قمع مستحدثات  -پ

  الزام به تنظيم سند رسمي اجاره  -ت

  نامه الزام به ثبت تقسيم -ث

به مستلزم تقويم به ريال براي در دعاوي مربوط به ارز يا طلا، چنانچه در مرحله تجديد نظرخواهي محكوم -٣

  محاسبه هزينه دادرسي باشد، ملاك تعيين نرخ ارز يا طلا كدام تاريخ است؟ 

 ه اصليدر صورت مطالبه به همراه خواست» خسارات دادرسي«و » خسارت تأخير تأديه«هزينه دادرسي دعاوي  -٤

  شود؟ چگونه محاسبه مي

د، كنحقي يا بطلان دعواي مالي خود تجديد نظرخواهي ميدر مواردي كه خواهان نسبت به حكم مبني بر بي -٥

  شود؟ هزينه دادرسي آن مرحله چگونه محاسبه مي

سي محاسبه عليه در تجديد نظرخواهي از حكم صادره در دعاوي مالي بر چه اساتمبر مالياتي وكيل محكوم -٦

  شود؟ مي



 

 

در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به قرار صادره در خصوص دعواي مالي، هزينه دادرسي و تمبر  -٧

  شود؟ مالياتي مربوطه چگونه محاسبه مي

  شود؟له به محكوميت مالي چگونه محاسبه ميهزينه دادرسي مرحله تجديد نظر در اعتراض محكوم -٨

 پاسخ:
مالي و غير مالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. تميز دعاوي  -١

چنانچه نتيجه حاصله از دعوا مستقيماً آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت، غير مالي 

  است.

ك و ابطال سند مالكيت، دعواي غير دعاوي راجع به استرداد لاشه چ -گفته: الف و ببا توجه به ملاك پيش -٢

  مالي است.

دعواي به خواسته قلع و قمع مستحدثات، دعواي غير مالي است؛ زيرا نتيجه دعواي قلع و قمع مستحدثات،  -پ

  تحصيل مال نيست.

گونه كه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي در خصوص عرصه و اعيان به جهت تثبيت مالكيت، فرع بر همان -ت

الكيت و دعوايي مالي است، دعواي الزام به تنظيم سند اجاره نيز فرع بر احراز مالكيت منافع و دعوايي احراز م

  مالي است.

نامه مستلزم تثبيت مالكيت مفروزي و خروج مال از حالت اشاعه است، از آنجا كه دعواي الزام به ثبت تقسيم -ث

  اين دعوا، دعوايي مالي است.

، ارزيابي و تعيين ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ين دادرسي دادگاهقانون آي ٦٢وفق ماده  -٣

بهاي خواسته مربوط به زمان تقديم دادخواست بدوي است و با توجه به اينكه در مرحله تجديد نظر هزينه دادرسي 

زمان تقديم دادخواست  شود؛ بر اساس ارزشبه محاسبه و تقويم خواسته در اين مرحله انجام نميبر اساس محكوم

  شود.بدوي تعيين و وصول مي

در صورتي كه مطالبه خسارت تأخير تأديه و خسارت دادرسي همراه با دعواي اصلي مطرح شده باشد، مستلزم  -٤

پرداخت هزينه دادرسي مستقل نيست؛ اما چنانچه خسارت دادرسي يا خسارت تأخير تأديه مستقلاً مطالبه شده باشد، 

در مرحله تجديد نظر نيز چنانچه همزمان با  متناسب با خسارت مورد مطالبه، هزينه دادرسي بايد پرداخت شود.



 

 

اي نيست؛ اما در صورتي كه اعتراض اصل دعوا تجديد نظرخواهي شود، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي جداگانه

فقط در مورد خسارت دادرسي يا خسارت تأخير تأديه باشد، هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر بر مبناي خسارت 

  ديه تا زمان صدور حكم بايد پرداخت شود.دادرسي و خسارت تأخير تأ

حقي خواهان در دعواي مالي و يا حكم بر بطلان اين دعوا، هزينه در تجديد نظرخواهي نسبت به حكم بر بي -٥

  شود.شده در مرحله بدوي تعيين ميدادرسي بر اساس ميزان خواسته تقويم

ا شود كه حسب مورد بر مبناي خواسته تعيين ميالحساب مالياتي بنخست. در دعاوي مالي ميزان تمبر علي -٦

آمده، ملاك محاسبه تمبر عمللحاظ آنكه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به 

كاله الوالحساب مالياتي، تمام حقالحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليعلي

ساب الحشده عليالوكاله وصولالحساب مالياتي را بر مبناي حقفين را دريافت نكرده باشد، عليمقرر بين طر

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين ٣دريافتي موضوع ذيل ماده 

اين صورت بايد حداقل مقرر در پردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در مي ٢٨/١٢/١٣٩٨

  تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند.

الوكاله، نامه تعرفه حقآيين ٢١دوم. در صورت تجديد نظرخواهي از حكم صادره در دعواي مالي، با توجه به ماده 

، وكيلي كه وكالت در تجديد نظرخواهي هم ٢٨/١٢/١٣٩٨المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب حق

اله الوكدارد، مكلف است هنگام تجديد نظرخواهي تمبر مالياتي لازم را براي اين مرحله، به ميزان چهل درصد حق

نامه يادشده ابطال كند؛ مگر اينكه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر هر دو مرحله بدوي آيين ٩موضوع ماده 

  را ابطال كرده باشد.و تجديد نظر 

المشاوره و هزينه سفر الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين ١٢الوكاله اعتراض به قرارهاي صادره بر اساس ماده حق -٧

الحساب شود و تمبر عليشده محاسبه ميالوكاله وصولاست كه حق ٢٨/١٢/١٣٩٨وكلاي دادگستري مصوب 

الوكاله اعتراض به اين قرارها از شود؛ شايسته ذكر است، حقول ميمالياتي آن نيز بر همين اساس محاسبه و وص

  نامه است، خروج موضوعي دارد.اين آيين ٢٠و  ١٣، ٩نامه يادشده كه ناظر بر مواد آيين ٢١حكم مقرر در ماده 



 

 

پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود اين است كه رأي به رد يا بطلان دعوا در خصوص بخشي از خواسته و  -٨

ور حكم به محكوميت خوانده در خصوص مابقي صادر شده است، هزينه دادرسي مربوط به تجديد نظرخواهي صد

  شود.له بر اساس آن بخش از خواسته كه از سوي دادگاه مردود دانسته شده است، محاسبه و وصول ميمحكوم

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٨    

٧/١٤٠٥/١٥٧   

  ح١٥٧-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن اداره كل داير بر امكان معرفي نماينده  ١٣٩٦/١١/٢٨مورخ  ٧/٩٦/٢٩١٦ا توجه به نظريه مشورتي شماره ب

يك از مصاديق مذكور در فرم پيوست، مشمول در فرآيند اجراي احكام مدني، خواهشمند است اعلام فرماييد كدام

  نظريه ياد شده است؟

 پاسخ:
ع از حقوق هايي مانند: دفاها يا اعتراضها، درخواستنخست. از موارد مذكور در فهرست پيوست استعلام، اقدام

)، تقاضاي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٢و  ١٣٦اصيل در پرونده اجرايي (مانند احكام موضوع مواد 

قانون)، انجام مكاتبات لازم در راستاي اجراي احكام مانند درخواست تأمين  ٦و  ٥، ٢صدور اجراييه (مواد 

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٣ماده  قانون ياد شده)، اعمال ٣٥به (موضوع تبصره ماده محكوم

)، ادعاي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٢و  ١٣٦، ٢٩، ٢٧، اعتراض به عمليات اجرايي (مواد ١٣٩٤

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه ٢١٩و  ٢١٦جعل، انكار يا ترديد نسبت به سند طرف مقابل (مواد 

)، ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٧٥)، اعتراض به نظريه كارشناسي (ماده ١٣٧٩مصوب  در امور مدني

همان قانون)،  ٤٧به (ماده قانون يادشده)، تقاضاي محاسبه هزينه لازم براي محكوم ٧٨اعتراض به تعيين حافظ (ماده 

به در صورت تلف (ماده قانون مذكور)، تقاضاي وصول مثل يا قيمت محكوم ١١درخواست اصلاح اجراييه (ماده 

با توجه قانون يادشده) كه اتخاذ تصميم در خصوص آنها مستلزم رسيدگي و اتخاذ تصميم مقام قضايي است،  ٤٦

امور  ينبه مقررات مربوط به شرايط دخالت وكلاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و يا دفاع از آن، دخالت در ا

  در مرحله اجرا توسط اصيل يا وكيل دادگستري، امكانپذير است. 

كننده دوم. در ديگر موارد مذكور در فهرست پيوست استعلام از جمله؛ پيگيري عمليات اجرايي در شعبه رسيدگي

، ت اجراييهاي اجرايي، انتظامي و قضايي يراي پيگيري عملياو واحد اجراي احكام، مراجعه به ادارات و دستگاه

)، پيشنهاد حافظ اموال (ماده ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٧٠حضور در اجراي قرارهاي اعدادي (ماده 



 

 

قانون)، معرفي اموال براي اجراي حكم  ٤٠قانون ياد شده)، پيشنهاد نحوه اجراي حكم به واحد اجرا (ماده  ٧٨

قانون  ٤٩و ماده  ٣٥استعلام سهام (تبصره يك ماده  قانون)، درخواست شناسايي اموال و ٣٤(تبصره يك ماده 

)، ملاحظه پرونده اجرايي و اخذ تصوير از ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٢يادشده و ماده 

)، درخواست تعيين وقت مزايده و تجديد مزايده، قبول مال ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٢٢آن (ماده 

به نقدي قانون ياد شده)، اخذ محكوم ١٢٧و  ١٣٢، ١٣١، ١٣٠شركت در جلسات مزايده (مواد  مورد مزايده و

قانون مذكور)، حضور  ١٥٠همان قانون)، اقدامات لازم براي واريز وجوه ايداعي به حساب اصيل (ماده  ١٣٤(ماده 

قانون)  ١٣٧و  ١٣٠حكم (مواد در عمليات اجرايي براي توقيف و فروش و ديگر اقدامات ميداني در راستاي اجراي 

قانون ياد شده) كه انجام آن مستلزم  ٣١و معرفي نماينده يا جانشين طرف مقابل در صورت حجر يا فوت (ماده 

را نيز  غير وكيل دادگستري )له (توان درخواست نماينده محكومرسيدگي و اتخاذ تصميم مقام قضايي نيست، مي

  اجابت كرد.

  

  

 حيدري پوردكتر محمدعلي شاه 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٠    

٧/١٤٠٥/١٥١   

  ح١٥١-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مدت تعيين شده است، چنانچه به جهتي مانند استرداد هاي حقوقي وقت رسيدگي طولانيدر مواردي كه براي پرونده

تر وقت رسيدگي تعيين نشده و يا اساساً براي مواعد نزديك تر خالي شوددادخواست، اوقات رسيدگي نزديك

تر يهاي رسيدگي طولانتواند با رعايت مقررات مربوط به زمان ابلاغ تا جلسه رسيدگي، وقتباشد، آيا دادگاه مي

ت قرا ابلاغ و با وقت رسيدگي نزديكتر جابجا كند؟ در صورتي كه اين اقدام فاقد منع قانوني است، آيا تعيين و

  تواند در اين خصوص اقدام كند؟تر مستلزم دستور قضايي و يا اينكه مدير دفتر خود ميرسيدگي نزديك

 پاسخ:
؛ از جمله ماده ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب با عنايت به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه

، رسيدگي خارج از نوبت مقرر شده است، بايد اين قانون، وقت رسيدگي جز در مواردي كه به موجب قانون ٣٩٠

به ترتيب نوبت تعيين شود و تغيير وقت رسيدگي جز در موارد قانوني جايز نيست؛ بنابر اين در فرض سوال، هرگاه 

است ها به سبب استرداد دادخووقت رسيدگي تعيين و ابلاغ شده باشد، تغيير آن پس از خارج شدن يكي از پرونده

قات زدن ترتيب تمام اوبا تمسك به تسريع در رسيدگي، جايز نيست؛ زيرا اين اقدام مستلزم بر همو مانند آن و 

  ريزي اصحاب دعوا براي تدارك دفاع است.بعدي و برخلاف انتظام دادرسي است و موجب اخلال در برنامه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٥/١٥٠   

  ك١٥٠-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه شخص متهم به معاونت در حمل چهل كيلوگرم مواد مخدر از نوع شيشه باشد و پس از صدور 

كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، مشخص شود از تاريخ بازداشت متهم مدت يك سال سپري شده 

قرار تأمين كيفري نيز از نوع بازداشت موقت باشد و از نظر دادگاه عنوان اتهامي مخفي كردن مواد مخدر است و 

باشد، از آنجا كه تا زمان تشكيل جلسه رسيدگي مدتي بايد سپري شود، آيا دادگاه مكلف به فك قرار تأمين 

بي اعدام است، با توجه به اينكه دادگاه كيفري است؟ در صورتي كه بيم فرار متهم وجود دارد و مجازات جرم ارتكا

تواند تا دو سال عنوان اتهامي را مخفي كردن مواد مخدر تشخيص داده است و به موجب قانون بازداشت متهم مي

  ادامه داشته باشد، آيا نيازي به فك قرار تأمين كيفري نيست؟

 پاسخ:
ذكر عنوان اتهامي دركيفرخواست، مانع از تعيين  ،١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٨٠اولاً، مطابق ماده 

عنوان صحيح قانوني آن توسط دادگاه نيست؛ زيرا تعيين عنوان اتهامي و تطبيق رفتار مجرمانه با مقررات قانوني، 

  از وظايف مراجع قضايي است 

احات و الحاقات با اصل ١٣٦٧) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦(اصلاحي  ٣٧ثانياً، هر چند در ماده 

بعدي، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فك، تخفيف و يا ابقاء آن مقررات خاصي وضع شده و در قوانين 

شده وجود ندارد؛ اما اين ماده در زماني به تصويب رسيده است كه دادسرا وجود بعدي نيز نصي بر نسخ ماده ياد

شده اين قانون، بيانگر اعمال مقررات ياد ٣٧در ماده » منتهي به صدور حكم نشده باشد«نداشته است و عبارت 

در دادگاه است؛ بر اين اساس، در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوي دادسرا در خصوص جرايم موضوع 

قانون  ٢٤٢با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وفق حكم مقرر در ماده  ١٣٦٧قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

  شود.رفتار مي ١٣٩٢يفري مصوب آيين دادرسي ك



 

 

گفته در فرض سؤال، چنانچه دادگاه اتهام را عنواني تشخيص دهد كه مجازات قانوني آن مطابق بنا به مراتب پيش

، ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام است، وفق قسمت اخير ماده 

  سال خواهد بود. حداكثر مدت قرار بازداشت موقت دو

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٤    

٧/١٤٠٥/١٤٤   

  ح١٤٤-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه در پرداخت عليه با پرداخت به نحو اقساط صادر شده است؛ چنانچه محكومحكم بر پذيرش اعسار محكوم

افتاده را به همراه خسارت شده كوتاهي كند، آيا اجراي احكام مدني به طور خودكار هر قسط عقب اقساط سررسيد

كند و يا آنكه خسارت تأخير تأديه اقساط عقب افتاده محاسبه و به تعداد اقساط افزوده تأخير تأديه آن وصول مي

داخت عليه به پرجود محكوميت محكومخواهد شد؟ آيا تعلق خسارت تأخير تأديه به اقساط عقب افتاده مستلزم و

خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل بدهي در اجراييه اوليه است و يا در صورتي كه خسارت تأخير تأديه در اجراييه 

  د؟باشعليه نباشد، آيا اقساط عقب افتاده هم فاقد خسارت تأخير تأديه ميهاي محكوماوليه در زمره محكوميت

 پاسخ:
هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢مطالبه طلب و نيز خسارت تأخير تأديه وفق ماده  اولاً، در موارد

كند؛ بلكه حكم به پرداخت ، مرجع قضايي در رأي خود دو مبلغ را تعيين نمي١٣٧٩انقلاب در امور مدني مصوب 

ه در زمان اجرا محاسبه و اصل طلب به همراه خسارت تأخير تأديه آن كه بايد طبق ضابطه مندرج در اين ماد

به را پرداخت كرده است، مكلف عليه بخشي از محكومكند؛ بنابراين، در فرضي كه محكوموصول شود، صادر مي

به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي خواهد بود؛ يعني خسارت به پرداخت باقيمانده محكوم

نظور جبران كاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از يادشده كه به م ٥٢٢تأخير تأديه موضوع ماده 

گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به به كه پرداخت نشده است، نيز تعلق ميمحكوم

ها و به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختگفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوممراتب پيش

به به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكومپرداختي در هر مرحله، كسري از اصل محكوم بر مبناي مبلغ

  شود.كسر مي

قسط از محل مبالغ پرداختي ابتدا پيش عليه،ثانياً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغي از سوي محكوم

ماند و مطابق رأي عليه باقي ميذمه محكوم مانده درشود و باقيو اقساط معوق گذشته به ترتيب محاسبه مي



 

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرض تأخير در پرداخت  ١/٦/١٤٠١مورخ  ٨٢٤وحدت رويه شماره 

  شود.به، خسارت تأخير تأديه محاسبه ميپرداخت و يا هر يك از اقساط محكومپيش

و در اجراييه ذكر نشده باشد، نظر به اينكه اساساً به نبوده ثالثاً، در فرضي كه خسارت تأخير تأديه جزء محكوم

اجراي احكام مكلف به اجراي مفاد اجراييه است، لذا تكليفي به محاسبه و وصول خسارت تأخير تأديه اقساط معوق 

به ندارد؛ بلكه وصول و محاسبه خسارت تأخير تأديه مستلزم اقامه دعوا در پرونده اجرايي راجع به اصل محكوم

  حكم و اجراييه جداگانه است.و صدور 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٨    

٧/١٤٠٥١٢٧   

  ك١٢٧-٢٢٩-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه وقوع بزه قتل عمدي محرز باشد؛ اما اولياي دم متوفي شناسايي نشود و يا دسترسي به آنان حاصل نشود 

رئيس قوه قضاييه متقاضي قصاص قاتل باشد و دادگاه  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٥٦و در اجراي ماده 

: با توجه به قائم به شخص بودن سوگند بر اساس قرائن و امارات ظنيه موضوع را از مصاديق لوث تشخيص دهد

و عدم دسترسي به مدعي خصوصي (ولي دم)، تشريفات قانوني و قسامه بر اساس موازين فقهي و قانون مجازات 

  شود؟اسلامي، چگونه اعمال و اجرا مي

 پاسخ:
دم شناسايي نشده يا نمايد، ولي دم مقتول است. در فرض سؤال كه اولياي مدعي كه مطابق قانون اقامه قسامه مي

، دادستان در صورت تفويض اختيار ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٥٦ها دسترسي نيست، وفق ماده به آن

ولي دم است و نه خود ولي دم؛ بر اين اساس، در مقام توسط رئيس قوه قضاييه (با استيذان از مقام رهبري)، قائم

  تواند قسم را به منكر واگذار كند.چنين فرضي اقامه قسامه موضوعاً منتفي است؛ اما دادستان مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٦    

٧/١٤٠٥/١١٩   

  ك١١٩-١٨٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز و ماده  ٤همانطور كه مستحضريد حسب ماده 

هاي الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته باشند دستگاهنامه اجرايي در خصوص ساخت و سازهايي كه قبل از لازمآيين ٦

ت غير دائم خدمات عمومي اقدام نمايند ليكن از آنجا كه در خصوص اينكه توانند نسبت به قراري انشعابامسئول مي

تواند موجب سردرگمي متقاضيان باشد تعريفي ارائه نگرديده و اين امر ميمنظور از ساخت و ساز كدام مرحله ملاك مي

 ٤ا بنا مشمول ماده هاي خدمات رسان در ارائه خدمات و همچنين مراجع نظارت و بازرسي در تشخيص اينكه آيدستگاه

نامه آيين ٦گردد يا خير؟ فلذا مستدعي است در خصوص اينكه مراد از ساخت و ساز مندرج در متن ماده قانون مذكور مي

اجرايي قانون استفاده كنندگان غير مجاز از آن بر تلفن فاضلاب و گاز كدام مرحله (خاكبرداري اجراي پي و فونداسيون 

  باشد اين مرجع را ارشاد فرماييد.جراي تأسيسات نماكاري و ...) ميسقف و ستون ديوارچيني ا

 پاسخ:
قانون مجازات  ٤در تبصره يك ماده » مستحدثات«و» ساخت و ساز«گيري اصطلاحات با عنايت به بكار

نامه اجرايي اين قانون آيين ٦و ماده  ١٣٩٦كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب وگاز مصوب استفاده

نامه اجرايي قانون نظام آيين ٣٥در ماده » شروع عمليات اجرايي«هيأت وزيران و عبارت  ٢٨/٥/١٣٩٧مصوب 

، »ساخت و ساز«هيأت وزيران اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت ١٧/٥/١٣٧٥مهندسي وكنترل ساختمان مصوب 

برداري آن اشاره دارد؛ بر اين اساس در خصوص مراحل بهره به عمليات ساخت و احداث بنا پيش از تكميل و

شود، مقصود قانونگذار از اي ايجاد نميبرداري، بنا و مستحدثهمذكور در استعلام، از آنجا كه در مرحله خاك

 ريزي) به عنوان شروع عمليات اجراييبتن -پي شود؛ اما مرحله اجراي فونداسيون (اجراي ساخت و ساز تلقي نمي

 ساخت و«ساخت و ساز و ديگر مراحل بعدي كه بيانگر شروع احداث بنا و مستحدثات است، مشمول اصطلاح 

  گيرد.قرار مي» ساز

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٥/١١٣   

  ح١١٣-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه زوجين در خصوص پرداخت مهريه از قرار ماهانه يك سكه طلا توافق كنند و اين امر در گواهي عدم 

قانون مدني، زوج به  ٢٧٧سازش انعكاس يابد؛ اما پس از طرح دعواي اعسار از پرداخت مهريه، در اجراي ماده 

به ميزان كل مهريه را توقيف كرد و يا  توان از محل اموال زوجپرداخت سالانه يك سكه طلا محكوم شود، آيا مي

آنكه حكم به پرداخت مهريه به نحو اقساط دلالت بر مؤجل بودن دين زوج دارد و صرفاً تا ميزان اقساط سررسيد 

  توان اموال زوج را توقيف كرد؟شده مي

 پاسخ:
نامه نحوه اجراي ينآي ١٠و ماده  ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ١١وفق تبصره يك ماده 

به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي ، صدور حكم تقسيط محكوم١٨/٦/١٣٩٩هاي مالي مصوب محكوميت

آيد يا مطالبات وي نيست؛ بر اين اساس در فرض عليه به دست ميبخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكوم

عليه به دست آيد، با رعايت گفته، اموالي از محكومسؤال، چنانچه پس از صدور حكم اعسار به ترتيب پيش

  به از اين اموال تا استيفاي كامل آن نيست.مستثنيات دين، منعي در استيفاي محكوم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٤    

٧/١٤٠٥/١١١   

  ح١١١-٦٦-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و حكم مشابه مقرر  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٦٤وفق ماده 

الزحمه كارشناس رسمي دادگستري با ، تعيين مقدار حق١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٥٧در ماده 

ارات دادرس است. آيا مراجع استثنايي رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار صرفاً در شأن دادگاه و در زمره اختي

قانون شهرداري (مشتمل بر نمايندگان وزارت كشور، شوراي  ١٠٠ويژه كميسيون موضوع ماده ذيل قوه قضاييه؛ به

الزحمه قانوني كارشناس رسمي دادگستري مداخله توانند در تعيين حقشده ميشهر و دادگستري) به استناد مواد ياد

تر يا بيشتر از تعرفه قانوني دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري (موضوع تعرفه ابلاغي ي پاييناالزحمهكرده و حق

داخله شده در حيطه وظايف خود، اختيار مرئيس محترم قوه قضاييه) تعيين كنند؟ به عبارت ديگر، آيا كميسيون ياد

  اشد؟بالزحمه كارشناسان رسمي دادگستري را دارا ميدر افزايش و يا كاهش حق

 پاسخ:
مبني بر اقدام قضات  ١٣٨١قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ٢٩نخست. حكم مقرر در ذيل ماده 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٦٤ها در تعيين دستمزد كارشناسي وفق ماده دادگاه

الزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش حق و حكم ماده اخيرالذكر، مبني بر تعيين ١٣٧٩مدني مصوب 

الزحمه در صورت احراز متناسب نبودن ميزان مقرر و همچنين كار و همچنين اختيار دادگاه در افزايش بعدي حق

گفته گونه كه در احكام پيش، همان١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٥٧حكم مشابه مندرج در ماده 

  ست.بيني نشده ابر اختيار مراجع قضايي است و چنين اختياري براي مراجع شبه قضايي پيشآمده است، ناظر 

قانون  ٥هاي اجرايي موضوع ماده دوم. ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و تعيين كارشناس براي دستگاه

رداخت با اصلاحات بعدي (در فرض سؤال شهرداري) و همچنين پ ١٣٨٦مديريت خدمات كشوري مصوب 

ايي مصوب هاي اجرنامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاهالزحمه كارشناسان تعيين شده، بايد وفق آيينحق

دستورالعمل اجرايي اين  ١٠هيأت وزيران با اصلاحات بعدي صورت گيرد؛ همچنين به موجب ماده  ٩/٧/١٤٠٢



 

 

دار كل كشور با اصلاحات و خزانه ١٩/١٢/١٤٠٣مورخ  ٢٣٠٢١٥/٥١نامه (پيوست بخشنامه شماره آيين

الزحمه امور كارشناسي بر اساس تعرفه ابلاغي قوه قضاييه است و موارد استثناء بايد به تصويب الحاقات بعدي) حق

الزحمه كمتر از تعرفه ابلاغي قوه قضاييه آيين نامه اجرايي مذكور برسد؛ مگر آنكه حق ١١هيأت موضوع ماده 

  باشد.

الزحمه كارشناس توسط كميسيون موضوع ماده گفته، در فرض سؤال افزايش بعدي حقبا توجه به مستندات پيش

قانون آيين  ٢٦٤با اصلاحات و الحاقات بعدي، از شمول حكم مقرر در ماده  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠

قانون آيين دادرسي كيفري  ١٥٧اده و همچنين م ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

رئيس محترم قوه  ٢٥/١٢/١٣٩٨خارج است و تابع دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ١٣٩٢مصوب 

دستورالعمل  ١٠الزحمه نيز در حدود ماده باشد و افزايش بعدي ميزان حققضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي مي

  پذير است.گفته، امكاناجرايي پيش

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٥    

٧/١٤٠٥/١٠٧   

  ك١٠٧-١/٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورت استنكاف از اجراي آراي قضايي از سوي مديري كه داراي پايه قضايي است و به صورت مأمور در 

نمايد و هم زمان به فعاليت قضايي نيز اشتغال دارد، آيا در  بخش ديگري از قوه قضاييه  و ياخارج از آن خدمت مي

و الحاقات بعدي آيا شعبه صادركننده رأي   با اصلاحات ١٣٩٠قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ١١٢اجراي ماده 

ا نمايد و يا آنكه ب تواند وي را براي تفهيم اتهام احضار و در خصوص  انفصال از خدمت قاضي اتخاذ تصميممي

، در تمامي موارد مستلزم تعقيب عمومي ١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ٤٠و  ٣٩توجه به اطلاق مواد 

ادسراي انتظامي انعكاس يابد  و در صورت تعليق دارنده پايه قضايي، رسيدگي در شعبه ديوان ، مراتب بايد به د

  عدالت اداري ادامه يايد؟

 پاسخ:
  ديدگاه نخست:

گفته نوعي تخلف است قانون پيش ١١٢با توجه به اينكه استنكاف از اجراي رأي ديوان عدالت اداري موضوع ماده 

اين قانون به تخلفات تمامي قضات به  ٢و  ١ويژه مواد ؛ به١٣٩٠قضات مصوب و مطابق قانون نظارت بر رفتار 

ياد شده (در خصوص دارندگان پايه قضايي به  ١١٢شود و عبارت پاياني ماده موجب اين قانون رسيدگي مي

ف)؛ طقبل از آن، حرف ربط است (نه ع» واو«شود)  عبارتي مستقل است و حرف دادسراي انتظامي قضات اعلام مي

هاي مقرر در اين ماده ممكن است قاضي از خدمات دولتي؛ از جمله خدمات ويژه آنكه به موجب يكي از مجازاتبه

قضايي منفصل شود، بنابراين مرجع صالح براي رسيدگي به تخلف موضوع ماده ياد شده ارتكابي توسط دارندگان 

  پايه قضايي، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

  ديدگاه دوم: 

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٩٠) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٤٠٤(اصلاحي  ١١٢با توجه به اطلاق ماده 

 اند، به اعتبار سمت قضايي ايشانبعدي و از آنجا كه تخلف دارندگان پايه قضايي كه مأمور در بخش غير قضايي



 

 

شود) يي به دادسراي انتظامي قضات اعلام مينيست و عبارت انتهايي ماده ياد شده (در خصوص دارندگان پايه قضا

با توجه به حرف عطف واو پيش از آن، ناظر به اعلام حكم قطعي صادره از سوي ديوان عدالت اداري به دادسراي 

انتظامي قضات است و نه اعلام تخلف ايشان؛ بنابراين مرجع صالح براي رسيدگي تخلف موضوع ماده ياد شده 

پايه قضايي ياد شده، ديوان عدالت اداري است. با وجود اين، از آنجا كه اعمال صلاحيت  ارتكابي توسط دارندگان

از سوي ديوان عدالت اداري مستلزم احضار دارنده پايه قضايي و اخذ دفاعيات وي است و با توجه به اهميت 

و با عنايت به اطلاق  قانون ياد شده؛ به ويژه مجازات انفصال از خدمات دولتي ١١٢هاي مقرر در ماده مجازات

 ١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ٤١مذكور در ماده » قضات«و اطلاق واژه » هرگونه احضار«عبارت 

ياد شده جنبه عامدانه دارد، احضار دارندگان پايه قضايي از سوي  ١١٢و با توجه به اينكه استنكاف موضوع ماده 

سمت قضايي از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات و طي تشريفات  ديوان عدالت اداري منوط به تعليق آنان از

  مربوط است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٥    

٧/١٤٠٥/٩٨   

  ح٩٨-٧٩-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شركت مبادرت به صدور چك با امضاء مدير عامل و رئيس هيأت مديره نمايد و سپس  ١٤٠٠چنانچه در سال 

، حكم ١٤٠٢حكم به محكوميت شركت به پرداخت وجه چك در همان سال صادر شود و پس از آن  در سال 

هاي زير صادر شود، خواهشمند است در اين خصوص به پرسش ١٣٩٩ورشكستگي شركت با تاريخ توقف سال 

  د:پاسخ دهي

با وجود حكم ورشكستگي شركت، آيا طرح دعواي مطالبه وجه چك بدون دخالت مدير تصفيه امور  -١  

ورشكستگي وجاهت قانوني دارد؟ آيا بايد دادگاه در مرحله واخواهي، رأي بدوي را نقض و قرار رد دعواي بدوي 

  صادر كند و يا آنكه بايد تصميم ديگري اتخاذ نمايد؟

با اصلاحات و  ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ١٩وليت صادركنندگان چك وفق ماده با توجه به مسؤ -٢ 

از تاريخ سررسيد چك  ت، آيا خسارت تأخير تأديه وجه چكالحاقات بعدي و با وجود حكم ورشكستگي شرك

 ) خسارت تأخير تأديه از١٣٩٩باشد و يا آنكه به تبع ورشكستگي شركت، از تاريخ توقف (سال قابل محاسبه مي

  باشد؟صادركنندگان چك قابل وصول نمي

 پاسخ:
كنندگان چك) در فرض سؤال كه حكم به محكوميت شركت تجاري و مدير عامل و رئيس هيأت مديره (امضاء -١

به پرداخت مبلغ چك و پس از آن حكم ورشكستگي شركت با تاريخ توقف پيش از تاريخ صدور چك صادر 

كرده  تجديد نظرخواهيشده است و مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نسبت به اين حكم واخواهي يا 

، رأي ياد شده در خصوص مطالبه وجه چك، صرفاً به سبب ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٤١٧است، مطابق ماده 

نامه كه دادصدور حكم ورشكستگي شركت، واجد ايراد يا منقصت نيست و داراي اثر حقوقي است و در صورتي

امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ممكن است و دادگاه غيابي باشد، واخواهي از آن حسب مورد توسط اداره تصفيه 

  كند.نيز وفق ادله ارائه شده، اتخاذ تصميم مي



 

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرض  ١١/٩/١٤٠٤مورخ  ٨٧٢باتوجه به رأي وحدت رويه شماره  -٢

نطباق موضوع با رأي سؤال امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از امضاكنندگان چك وجود ندارد؛ اما در صورت ا

همان مرجع، اخذ خسارت تأخير تأديه در فروض مذكور در اين  ١٢/٣/١٤٠٥مورخ  ٨٧٧وحدت رويه شماره 

  رأي امكانپذير است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٢    

٧/١٤٠٥/٩٥   

  ح٩٥-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخصي به استناد سند عادي و مالكيت ناشي از آن، اعتراض ثالث اجرايي نمايد و دعواي وي رد شود،  -١

تواند به استناد همان سند عادي، دعاوي ديگري مانند اثبات وقوع بيع يا الزام به تنظيم آيا پس از آن معترض مي

ح ادعا در قالب اعتراض ثالث اجرايي، دعواي جديد قابل استماع سند رسمي انتقال مطرح كند و يا آنكه به سبب طر

  نيست؟

د؟ چنانچه شوآيا رسيدگي سابق در اعتراض ثالث اجرايي به كيفيت يادشده موجب شمول اعتبار امر مختومه مي -٢

رسمي  ندرسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در موارد مشابه همزمان با طرح دعواي ديگري مانند الزام به تنظيم س

  تواند متوقف بر رسيدگي به دعواي اخيرالذكر باشد؟انتقال باشد، آيا رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي مي

 پاسخ:
رسد فرض سؤال ناظر به جايي است كه موضوع اولاً، هر چند در استعلام تصريح نشده است، اما به نظر مي -٢و  ١

عليه است و معترض ثالث به استناد سند مي به نام محكومدعواي اعتراض ثالث، مال غير منقول داراي سند رس

عادي نسبت به توقيف آن اعتراض كرده است. در اين موارد از آنجا كه دعواي معترض ثالث در حقيقت ادعاي 

با  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٤٧و  ٤٦، ٢٢مالكيت نسبت به مال غير منقولي است كه وفق مواد 

حاظ شود و از لقات بعدي، فقط كسي كه سند در دفتر املاك به نام او ثبت شده، مالك شناخته مياصلاحات و الحا

به  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٠٠اجرايي نيز سند رسمي ملاك است و نحوه توقيف مطابق ماده 

ذيرش ادعاي معترض ثالث از شود؛ لذا پطور خاص و از طريق اعلام به اداره ثبت و قيد در دفتر املاك انجام مي

سوي دادگاه، مستلزم احراز مالكيت معترض ثالث (برخلاف مندرجات سند رسمي) است و در اين موارد در حقيقت 

گيرد و هرگاه رأي صادره مبني بر عدم شود و مورد رسيدگي قرار مييك دعواي مالكيت تمام عيار مطرح مي

از مالكيت وي بوده و ماهيتاً حكم به رد دعواي وي صادر شده پذيرش اعتراض معترض ثالث به لحاظ عدم احر



 

 

باشد، طرح بعدي دعواي اثبات وقوع بيع و يا الزام به تنظيم سند رسمي مذكور در استعلام، مغاير حكم قطعي 

  باشد.يادشده و قابل پذيرش نمي

به صورت  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٤٧ثانياً، رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي وفق ماده 

آيد و رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال العاده و در مرجع قضايي اجراكننده حكم به عمل ميفوق

العاده به دعواي اعتراض ثالث اجرايي است. بنابراين، در صورت طرح توأم با دعواي مذكور منافي رسيدگي فوق

كه براي رسيدگي به دعواي الزام به دو دعوا، دادگاه مكلف است آن دو را تفكيك كند و در صورتيتوأمان اين 

تنظيم سند رسمي نيز صلاحيت داشته باشد، جداگانه رسيدگي كند و رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي، 

  باشد.متوقف بر رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نمي

  

 حمدعلي شاه حيدري پوردكتر م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٦    

٧/١٤٠٥/٨١   

  ع٨١-٦٩-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١٠٦ماده » ث«با لحاظ حكم مقرر در بند 

نشاني و پرتوكاري اشعه را جزء مشاغل سخت و كه به موجب آن دولت مكلف شده است مشاغل آتش ١٤٠٣

معتبر دانسته شده  ١٣٦٨آور محسوب كند و در طول اجراي اين برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب زيان

، ١٣٦٨برابر اشعه مصوب قانون حفاظت در  ٢٠ماده  ٣است، آيا كسورات قانوني مشاغل پرتوكاري موضوع بند 

نامه اجرايي اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان آور و بر اساس آيينمشابه مشمولين مشاغل سخت و زيان

هيأت  ١٠/٢/١٣٨٥آور مصوب انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

  تأمين اجتماعي قابل محاسبه و پرداخت است؟ربط صادره از سازمان هاي ذيوزيران و بخشنامه

 پاسخ:
در خصوص  ١٤٠٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١٠٦ماده » ث«بند 

) حكم ١٣٦٨قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  ٢٠ماده  ٣كسورات حق بيمه مشاغل پرتوكاري (موضوع بند 

شده، حسب مورد مطابق قوانين استخدامي حاكم ه كسورات حق بيمه مشاغل يادخاصي ندارد؛ بنابراين در محاسب

  شود.و صندوق مربوطه رفتار مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٤    

٧/١٤٠٥/٨٠   

  ح٨٠-١٣٩-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

صورت حدوث اختلاف، داوري كه توسط كانون كارشناسان به قيد قرعه انتخاب  اند درطرفين قرارداد شرط كرده

ه عليشود، اعلام نظر نموده و حل اختلاف نمايد؛ پس از بروز اختلاف و تعيين داور و صدور رأي داور، محكوممي

ين موجد حق دعواي ابطال رأي داوري را به سبب عدم انتخاب داور به قيد قرعه و مخالفت رأي صادره با قوان

مطرح كرده است. دادگاه بدوي دعواي خواهان را به هر دو سبب پذيرفته و حكم بر ابطال رأي داوري صادر كرده 

له رأي داوري، دادگاه تجديدنظر به واسطه رؤيت نتيجه استعلام ارائه شده از است؛ با تجديدنظرخواهي محكوم

تخاب داور به قيد قرعه) رأي بدوي را نقض و خواسته له رأي داوري مبني بر انسوي تجديدنظرخواه (محكوم

عليه رأي داوري استعلام خواهان بدوي را در هر دو جهت مردود دانسته است. پس از ابلاغ رأي قطعي، محكوم

جديدي از كانون كارشناسان رسمي دادگستري ارائه نموده است كه اعلام داشته است داور به قيد قرعه انتخاب 

  با ارائه اين مكاتبه به مرجع بدوي، خواهان عدم صدور اجراييه براي رأي داوري است.نشده است؛ وي 

سط توان به نتيجه استعلام جديد كه توگفته، آيا در مرحله شناسايي رأي داور توسط دادگاه بدوي ميدر فرض پيش

ر اين خصوص مطرح و رد شده عليه رأي داوري ارائه شده است، توجه كرد و يا از آنجا كه سابقاً دعوايي دمحكوم

  است، بررسي مجدد موضوع امكانپذير نيست؟

 پاسخ:
در فرض سؤال كه دادخواست ابطال رأي داور به دو سبب مطرح شده و دادگاه تجديدنظر پس از استعلام در 

ست اخصوص يكي از دو سبب و با توجه به نتيجه آن، رأي دادگاه بدوي مبني بر ابطال رأي داور را نقض نموده 

عليه رأي داوري شخصاً استعلام و به استناد نتيجه آن، عدم صدور اجراييه رأي داوري را و پس از آن محكوم

عليه در دادرسي نخستين و تجديدنظر بررسي شده درخواست كرده است، نظر به اينكه سبب مورد ادعاي محكوم

هنگام بررسي درخواست صدور اجراييه و در نهايت به صدور رأي قطعي بر عدم پذيرش آن منتهي شده است، 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٨٩تواند به استناد ماده دادگاه بدوي نمي



 

 

برخلاف رأي قطعي صادره، تصميمي مبني بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داوري اتخاذ و از صدور  ١٣٧٩

  اجراييه خودداري كند.

 محمدعلي شاه حيدري پور دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٥/٦٨   

  ٦٨-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه نيست، آيا تمام چنانچه پس از برگزاري مزايده احراز شود بخشي از مال موضوع مزايده متعلق به محكوم

درخواست برنده مزايده مبني بر پذيرش تبعيض در موضوع مزايده، صرفاً نسبت شود و يا آنكه به مزايده ابطال مي

  شود؟به بخش متعلق به غير، مزايده ابطال مي

 پاسخ:
للغير درآمده است، مستلزم ابطال مزايده سه دانگ ديگر نيست؛ ابطال مزايده نسبت به سه دانگ ملك كه مستحق

  تواند نسبت به سه دانگ ديگر، حق فسخ خود را اعمال كند.ه مزايده ميقانون مدني، برند ٤٤١اما با توجه به ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٥    

٧/١٤٠٥/٥٨   

  ح٥٨-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قرارداد مبناي رأي داوري به موجب دادنامه اي كه بر اساس رأي مؤسسه داوري صادر شده است، در اجراييه

توان رأي داور را كه حكم بطلان آن تاكنون صادر قطعي دادگاه تجديدنظر ابطال شده است؛ آيا در چنين فرضي مي

  نشده است، اجرا كرد و يا آنكه رأي داور غير قابل اجرا است؟

 پاسخ:
رسد دعواي بطلان قرارداد مبناي رأي داوري ين، به نظر مياولاً، پس از صدور رأي داور به استناد قرارداد بين طرف

قابليت پذيرش ندارد؛ زيرا ادعاي بطلان معامله در زمره دفاع خوانده در دعواي الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده 

عي قط است و پس از رسيدگي و صدور رأي داور به استناد قرارداد، پذيرش دعوا بر بطلان (قرارداد)، معارض رأي

  داوري است.

گفته پس از صدور رأي داور، حكم قطعي بر ابطال قرارداد رجوع به ثانياً، در فرض سؤال كه برخلاف مراتب پيش

داوري صادر شده است، چنانچه دادگاه احراز كند به جهت ابطال قرارداد رجوع به داوري، رأي داور نيز باطل و 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٨٩اده م ٧باشد، بايد وفق بند غير قابل اجرا مي

به نحو مستند و مستدل ضمن عدول از تصميم قبلي خود مبني بر صدور اجراييه، رأي داور را غير ، ١٣٧٩مصوب 

  است.  هكنندقابل اجرا اعلام نمايد. تشخيص مصداق و انطباق با محتويات پرونده بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

قانون يادشده رأي بر بطلان و غير قابل اجرا  ٤٨٩شايسته ذكر است، در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 

كند، با توجه به اينكه داراي همان آثار حكم به ابطال رأي داور است و از آنجا كه بودن رأي داوري صادر مي

عمومي ديوان عالي كشور اين رأي غير مالي است،  هيأت ٢٨/٦/١٤٠٢مورخ  ٨٣٦وفق رأي وحدت رويه شماره 

  مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٣١    

٧/١٤٠٥/٤٩   

  ح٤٩-٧٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذاران مبني بر صلح سپرده بانكي و تنظيم سند رسمي صلح به صورت عمري با عنايت به درخواست برخي سپرده

  هاي زير اعلام نظر فرماييد: در دفاتر اسناد رسمي و ارائه آن به بانك، خواهشمند است در خصوص پرسش

يك از عناوين وصيت تمليكي، صلح  گونه اسناد و قراردادها چيست؟ اين سند مشمول كدامماهيت حقوقي اين -١

  عمري و يا هر عنوان حقوقي ديگري است؟ 

شود، آيا سپرده صلح شده جزو تركه با توجه به اينكه سند صلح به صورت معلق بر فوت مصالح تنظيم مي -٢

  ست؟ قانون مدني ا ٨٧٠و  ٨٦٩شود و در پرداخت تابع احكام و قواعد ناظر بر تركه وفق مواد مصالح تلقي مي

 اي از اداره ماليات مبني برآيا بانك در زمان پرداخت وجه به متصالح بايد مفاصا حساب مالياتي يا تأييديه -٣

  تعلق يا عدم تعلق ماليات به سپرده صلح شده دريافت كند؟ 

سند  ننفعان و وراث و طرح دعواي حقوقي، آيا بانك بايد از ترتيب اثر دادن به ايدر صورت مناقشه بين ذي -٤

رسمي صلح تا حصول نتيجه و صدور رأي قطعي مرجع قضايي خودداري ورزد يا به اعتبار سند رسمي و با توجه 

، مكلف به اجراي مفاد سند به ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٩به مفاد ماده 

  نفع متصالح است؟

 پاسخ:
كننده د و احراز اراده طرفين امري قضايي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگينخست. تفسير و توصيف قراردا -٢و  ١

  است.

دوم. در فرض سؤال چنانچه مقصود طرفين اين باشد كه مصالح در زمان حيات خود حق استفاده از اصل سپرده 

جودي امل موبانكي و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا كه اين اختيار مطلق مصالح ممكن است به برداشت ك

الصلح كاملاً منتفي شود، چنين توافقي با ماهيت عقد صلح حساب بانكي و عوايد و سود سپرده آن منجر و مال

  همخواني ندارد؛ مگر آنكه اين اقدام مصالح فسخ عملي عقد صلح تلقي شود.



 

 

از سود سپرده  سوم. در صورتي كه مقصود طرفين اين باشد كه مصالح صرفاً در زمان حيات خود حق استفاده

حساب بانكي را داشته باشد و اصل موجودي به تمليك متصالح درآيد؛ اما اختيار متصالح براي دخل و تصرف بر 

اصل موجودي و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود، چنين توافقي با ماهيت عقد صلح انطباق دارد و از 

  قواعد و احكام ارث خارج است.

سب مورد و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد، عوض مقرر بين طرفين ناچيز باشد و از مفاد چهارم. چنانچه بر ح

ق باشد؛ در چنين فرضي، اعمال حسند، قصد واقعي طرفين بر وصيت و قبول آن احراز شود، تابع احكام وصيت مي

  تواند به رجوع از وصيت تعبير شود.فسخ مندرج در قرارداد مي

با اصلاحات  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ١٢٢گفته، با اخذ ملاك از ماده يشبا لحاظ توضيحات پ -٣

و الحاقات بعدي، در فرض سؤال تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در اين تاريخ خواهد بود و بانك يا 

  مؤسسه اعتباري وفق عمومات حاكم مفاصاحساب مالياتي دريافت خواهد كرد.

 ٧٣(ماده  ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٩با توجه به حكم مقرر در ماده  -٤

ها و مؤسسات اعتباري مكلف با اصلاحات و الحاقات بعدي) بانك ١٣١٠سابق قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 

ئه باشند؛ مگر در صورت ارامصالح ميبه ترتيب اثر دادن به مفاد سند رسمي تنظيمي در خصوص حساب بانكي 

  رأي از مرجع قضايي.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٤    

٧/١٤٠٥/٣٨   

  ح٣٨-٦٢/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اما به صورت غير مستقيم در صورت ارتكاب حيله در فرآيند دادرسي كه در رأي محكوميت مؤثر نبوده است؛ 

تواند به سبب تقصير مرتكب حيله و بر اساس قواعد عليه ميعليه دعوا شده است، آيا محكومموجب زيان محكوم

رغم اطمينان به وجود اسناد عام مسؤوليت مدني، دادخواهي و مطالبه خسارت نمايد؟ مانند آنكه، خواهان به 

ترداد خودرو، خواسته خود را به سه برابر قيمت واقعي و عرفي تقويم مالكيت و پيروزي در دعوا در دعواي اس

نمايد و در جريان دادرسي نيز به دليل عدم توجه دادگاه و همچنين عدم وجود مقررات قانوني براي تقويم مي

 دههاي دادرسي (بر اساس تقويم مازاد) صادر شنادرست (تقويم بيش از واقع) حكم به استرداد خودرو و هزينه

استفاده است، آيا دعواي بعدي مطالبه و استرداد مبلغ مازاد بر قيمت واقعي كه به صورت غير قانوني و به جهت سوء

  از حق توسط خواهان مطرح و بر اساس آن رأي صادر شده است، قابل استماع است؟

 پاسخ:
استفاده مبني بر تقويم خواسته سوءخواهان در تقويم خواسته بايد حدود متعارف را رعايت كند و نبايد از حق خود 

كند. بر اين اساس، در فرض سؤال كه خواهان خواسته را سه برابر قيمت واقعي آن تقويم كرده و خوانده به دليل 

توانسته نمي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٦٣عدم شمول ماده 

كند و در رأي صادره به پرداخت هزينه دادرسي پرداخت شده بر مبناي خواسته  است به تقويم خواهان اعتراض

اي در صورت احراز تقويم شده توسط خواهان محكوم شده است، دعواي مطالبه خسارت از سوي چنين خوانده

  اركان مسؤوليت مدني، وفق عمومات حاكم قابل پذيرش است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٦    

٧/١٤٠٥/٣٤   

  ك-٣٤-٢٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

اي دادگاه، پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولياي دم مقتول معرفي كرده است؛ اما در گواهي انحصار در پرونده

اند؛ خواهشمند است در اين وراثت صادره از كشور متبوع (افغانستان) صرفاً پدر و مادر به عنوان اولياي دم اعلام شده

ابق فقه اهل تسنن (حنفي)، اولياي دم در فرض حيات پدر و مادر هاي زير پاسخ دهيد: نخست. مطخصوص به پرسش

  چه كساني هستند؟ 

تواند ملاك اجراي حكم قرار گيرد؛ در حالي كه دوم. آيا گواهي حصر وراثت صادرشده از سفارت كشور متبوع، مي

  اند؟ مطابق دادنامه اشخاص ديگري نيز به عنوان اولياي دم تعيين شده

باشند؛ آيا احراز هويت آنان از سوي سفارت، موضوع گواهي رثه اعلامي داراي مدرك هويتي نميسوم. هيچ يك از و

حصر وراثت كه با شهادت شهود تنظيم شده است، براي اجراي حكم قصاص نفس كافي است؟ توضيح آنكه، فهرست 

رونده وجود دارد كه اعتبار اعضاي خانوار كه از سوي اداره اتباع و مهاجرت وزارت كشور تنظيم شده است نيز در پ

  و ارزش قانوني آن فهرست (در خصوص احراز هويت و نسبت بين افراد) داراي ابهام است.  

نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، آيين ٦٥چهارم. با توجه به ماده 

، آيا ٢٧/٣/١٣٩٨هاي معين مصوب ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل

نكه كند و يا آصرف ارسال لايحه توسط اولياي دم متضمن درخواست اجراي قصاص نفس براي اجراي حكم كفايت مي

  باشد؟مجلس موضوعيت دارد و عدم حضور مانع اجرا ميحضور آنان نزد قاضي اجراي احكام براي تنظيم صورت

 پاسخ:
ولي دم همان ورثه مقتول است به جز زوج « ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٥١نخست و دوم. وفق ماده 

است  »حنفي«ول از اتباع كشور افغانستان و پيرو مذهب در فرض سؤال كه مقت». و زوجه او كه حق قصاص ندارد

باشد، با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفي، اوليام دم پدر و مادر مقتول و داراي پدر و مادر و سه برادر مي

 اند؛ با اين حال، در فرضهستند كه در گواهي انحصار وراثت صادره از سفارت كشور افغانستان نيز تعيين شده



 

 

اند، در زمان اجراي حكم، ؤال كه در دادنامه صادره از دادگاه، اشخاص ديگري نيز به عنوان اولياي دم ذكر شدهس

  كند. قاضي اجراي احكام مراتب را به دادگاه اعلام و حسب نظر دادگاه اقدام مي

ور ورثه مذك سوم. كفايت يا عدم كفايت احراز هويت به عمل آمده توسط سفارت كشور افغانستان در خصوص

در گواهي حصر وراثت بر اساس اسناد و مدارك ابرازي؛ از جمله گواهي بخش كنسولي سفارت كشور افغانستان 

كه مورد تأييد وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گذرنامه، كارت آمايش و برگه سرشماري موقت معتبر 

و مانند آن، از امور مصداقي  و تشخيص آن  بر صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور 

  عهده مرجع قضايي ذيربط است و اظهارنظر در اين خصوص از وظايف اين اداره كل خارج است. 

قانون مجازات  ٣٤٧سوره اسراء) و مستفاد از ماده  ٣٣چهارم. با توجه به سلطه ولايت شرعي اولياي دم مقتول (آيه 

صاص يا گذشت از زمان قتل مقتول تا لحظه قبل از سلب حيات قاتل ادامه دارد ، سلطه در ق١٣٩٢اسلامي مصوب 

نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص آيين ٧٠قانون يادشده و ماده  ٤١٩و طبق ماده 

 هاي معين مصوبنفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل

رئيس محترم قوه قضاييه، مباشرت در قصاص حق اولياي دم محسوب شده است و به همين جهت  ١٣٩٨/٣/٢٧

نامه يادشده، اطلاع به اولياي دم براي حضور در مراسم اجراي حكم قصاص را الزامي دانسته آيين ٤٣ماده » چ«بند 

دم مقتول يا وكيل و يا نايب تعييني از سوي آنها در اجراي قصاص الزامي و مفاد است؛ بنابراين مباشرت اولياي 

دم براي اجراي حكم نت اجراي عدم حضور اولياي نامه نيز مؤيد اين استدلال است. ضماآيين ٤٣تبصره يك ماده 

  بيني شده است.نامه پيشهمان آيين ٧٠و  ٦٥و تبصره مواد  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٢٩نيز در ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٦    

٧/١٤٠٥/٣٠   

  ح٣٠-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه به تكميل واحد آپارتماني در طبقه اول باشد و در زمان اجرا مشخص چنانچه موضوع اجراييه الزام محكوم

  را اعمال كرد؟ ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٧شود، كل ساختمان موجود نيست، آيا ميتوان ماده 

له ممكن است محكومله طبقه اول را ياد شده و پرداخت مبلغ به محكوم ٤٧توضيح آن كه در صورت اعمال ماده 

قانون اجراي  ٤٧نسازد و حقوق ديگر خريداران طبقات فوقاني با مشكل مواجه شود، در صورت عدم اعمال ماده 

  ، آيا بايد رأي را به سبب عدم همكاري طرفين غير قابل اجرا دانست؟١٣٥٦احكام مدني مصوب 

 پاسخ:
شود كه عمليات نظر از آنكه اصولاً، حكم به تكميل واحد آپارتمان مشخص در صورتي صادر ميصرف اولاً،

ساختماني آن واحد شروع شده باشد، چنانچه دادگاه حكم تكميل چنين واحدي را صادر كرده باشد، اجراي احكام 

شامل فرضي كه عمليات ساختماني  بايد ابتدا از دادگاه تقاضاي رفع ابهام كند و در صورتي كه دادگاه، حكم را

عليه كند. ثانياً، فرض سؤال كه محكومآن واحد شروع نشده است، بداند، اجراي احكام وفق تصميم دادگاه رفتار مي

به تكميل واحد آپارتماني طبقه اول ملزم شده و در زمان اجرا مشخص شده كه كل ساختمان موجود نيست، مشمول 

له واحد مربوط به خود را است و صرف احتمال اينكه محكوم ١٣٥٦م مدني مصوب قانون اجراي احكا ٤٧ماده 

  باشد.له نميتكميل نكند، مانع اعمال ماده ياد شده در خصوص تعيين هزينه انجام عمل و پرداخت آن به محكوم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٨    

٧/١٤٠٤/٨٣٩   

  ح٨٣٩-٣/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 عليه است وشود، سهام شخص حقوقي متعلق به محكومعليه توقيف ميدر بسياري از موارد مالي كه از محكوم

ود؛ در شارزش سهام بر اساس معيارهايي مانند دارايي شخص حقوقي و فعاليت آن از طريق كارشناسي تعيين مي

عليه براي كاهش نيت مديران شركت و با همراهي محكومتوان از اقدامات توأم با سوءچگونه ميچنين مواردي 

تواند انجام دهد؟ مانند فرضي كه ارزش سهام شركت جلوگيري كرد؟ واحد اجراي احكام مدني چه اقدامي مي

 نتيجه فروش شركت، شركت داراي واحد توليدي كه عمده ارزش سهام شركت به سبب اموال توليدي آن است، در

  دچار كاهش ارزش و فقدان ماليت شود.

 پاسخ:
؛ ١٣٥٦هاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب اولاً، هرچند در توقيف و فروش سهام شركت

 اين قانون از آنجا كه سازمان بورس و اوراق بهادار، محلي ١١٥از جمله مزايده رعايت شود؛ اما با توجه به ماده 

هاست، چنانچه براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام شركت

سهام شركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، وفق نص قانون يادشده بايد در همان محل و طبق ساز و 

  شده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود.كار تعيين

عليه در شركت با ارجاع امر به ركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد، سهام محكومثانياً، چنانچه سهام ش

 شود و صرفكارشناس رسمي دادگستري و بر اساس ميزان دارايي شركت و فعاليت و عملكرد آن ارزيابي مي

  فروش كالاهاي توليدشده توسط شركت آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، ملاك ارزيابي نيست.

ثالثاً، چنانچه كارشناس براي ارزيابي سهام شركت نياز به دسترسي به دفاتر يا اطلاعاتي داشته باشد، مديران شركت 

موظفند حسب اعلام كارشناس و عنداللزوم قاضي اجراي احكام، دفاتر يا اطلاعات مربوط را در اختيار وي قرار 

توان قوع تخلفي از سوي مديران محتمل باشد، ميله يا كارشناس ودهند و در صورتي كه حسب اعلام محكوم



 

 

ربط اعلام كرد و در هر صورت، اقدام مراتب را براي بررسي به بازرسي يا بازرسان شركت يا ديگر مراجع ذي

  ديگري از سوي اجراي احكام در چنين فرضي متصور نيست.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٤/٨٣٥   

  ح٨٣٥-٣/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

باشند در اجراي احكام يك فقره پرونده نيابتي و يك فقره پرونده مربوطه به همان اجرا كه داراي طرفين واحد مي

 مزايده مذكور به هر دو پرونده مجموعاً يك مزايده برگزار شده است درتجميع (الف) گرديده و نسبت به محكوم

  شخص ثالثي شركت نموده و به عنوان برنده اعلام گرديده است.

قانون اجراي احكام مدني در صدد اعاده  ٣٩متعاقباً يكي از آراي محكوميت نقض شده و در دادگاه اجراي ماده 

  باشد.عمليات اجرايي مي

  با توجه به مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرماييد:

بت گردد صرفاً به نسه ، آيا با نقض كيكي از آراي مبناي اجرا كل مزايده برگزار شده باطل ميدر فرض يادشد -١

  به كه مستند به رأي نقض شده بوده است بايد مزايده ابطال شود؟به بخشي از مبلغ محكوم

شي از نامكوآيا در چنين وضعيتي امكان تفكيك و تجزيه مزايده انجام شده و ابطال جزئي آن (نسبت به مح -٢

  شود؟) وجود دارد يا مزايده ماهيتاً غير قابل تجزيه تلقي ميرأي نقض شده

 پاسخ:
به، به فروش رسيده و پس عليه در فرايند مزايده بابت دو فقره محكومدر فرض سؤال كه مال يا اموالي از محكوم

ت، از آنجا كه فروش مال از از آن يكي از آراء محكوميت نقض و دستور اعاده عمليات اجرايي صادر شده اس

طريق مزايده، بيع تشريفاتي است و از يك سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر، 

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٣٩مقررات خاص ناظر بر برگزاري مزايده نيز بايد رعايت شود، در اجراي ماده 

شود و اين امر مستلزم ابطال مزايده نسبت به رأي نقض شده اعاده مي، عمليات اجرايي فقط نسبت به محكوم١٣٥٦

قانون مدني نسبت  ٤٤١باشد؛ اما خريدار (برنده مزايده) با توجه به ماده به رأي نقض نشده) نميبقي (محكومبه ما

  به مابقي حق فسخ دارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٨    

٧/١٤٠٤/٨٣٤   

  ح٨٣٤-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اري گذدر مواردي كه قطعات اصلي خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانوني تعويض شده باشد، مرجع شماره

ا بطلان رنفع گاهي دعواي مطالبه ارش و زماني دعواي اعلام كند؛ اشخاص ذينسبت به تعويض پلاك اقدام نمي

كنند؛ در اين خصوص نزد مراجع قضايي رويه واحدي وجود ندارد؛ در مواردي مراجع قضايي دعواي مطرح مي

مطالبه ارش را به سبب تعذر تسليم و يا ماليت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر 

توانند با لحاظ صرفه خود قد است و اشخاص ميكنند؛ در حالي كه ملاك وجود يا فقدان ماليت نظر طرفين عمي

  هر آنچه را كه قانوناً و شرعاً منعي بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند.

نفع تمايلي به طرح دعواي اعلام گاهي نيز به سبب تورم و افزايش شديد بهاي خودرو، خريداران و اشخاص ذي

  كنند.مطالبه ارش را كه از ماليت موضوع معامله نزد آنان حكايت دارد مطرح مي بطلان قرارداد ندارند. دعواي

توضيح آنكه در چنين فرضي دعواي بطلان قرارداد به جهت تعذر تسليم ناشي از عدم تعويض پلاك خودرو چنين 

يحات وجه به توضكند؛ زيرا موضوع معامله غالباً تحويل شده و در يد طرف مقابل قرار گرفته است؛ با تصدق نمي

گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در فرضي كه به سبب تعويض بدون مجوز قانوني قطعات اصلي خودرو پيش

قانون مدني و ديگر  ٣٤٨تعويض پلاك و انتقال رسمي و قانوني خودرو با منع قانوني مواجه است، با لحاظ ماده 

  شود؟ نكه عقدي باطل محسوب ميمقررات حاكم، آيا معامله منعقده صحيح است و يا آ

 پاسخ:
در فرض سؤال كه قطعات اصلي خودرو مانند اتاق و موتور تعويض شده و فاقد استانداردهاي لازم و موازين فني 

با اصلاحات و  ١٣٨٩قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  ٣٠و  ٢٩است و به همين جهت در اجراي مواد 

هيأت  ١٥/٥/١٣٩١شده مصوب قانون ياد ٢٩نامه اجرايي موضوع ماده آيين ٣الحاقات بعدي و تبصره ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  ١٨/٣/١٣٨٤نامه راهنمايي و رانندگي مصوب آيين ٢٠و  ٤وزيران و مواد 

ز ا شود و خودرو بايد اوراق شود، هرگاه خريدار جاهل به وضعيت خودرو باشد،بعدي، پلاك خودرو تعويض نمي



 

 

آن جا كه خودروي خريداري شده فاقد وصف اساسي قابليت به حركت درآوردن در معابر و تعويض پلاك است، 

قانون مدني است. با اين حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي  ٢٠٠موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 

  كننده است.رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٠    

٧/١٤٠٤/٨٠٩   

  ح٨٠٩-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

داشته و پس از » ب«در مورد بدهي كه بابت ثمن عقد بيع و همچنين بابت عقد قرض به شخص » الف«شخص 

اي نامهمصالحه» ب«سپري شدن چند سال آن را نپرداخته و اين وجه با كاهش شديد ارزش مواجه شده است، با فرد 

كنند. آيا اين اقدام داراي روزرساني ميكند؛ در اين قرارداد طرفين مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را بهمنعقد مي

وجاهت شرعي و قانوني و معتبر است و يا آنكه صرفاً تا معادل نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي واجد 

روزرساني وجه بابت پرداخت به صورت نقدي و يا و فرض بهاعتبار است؟ خواهشمند است در خصوص د

  روزرساني آن بابت پرداخت به صورت قسطي و مؤجل اعلام نظر فرماييد.به

 پاسخ:
نخست. تفسير قرارداد و كشف اراده واقعي طرفين از دريافت و پرداخت مازاد بر دين اصلي؛ اعم از اينكه بابت 

  باشد.كننده ميوعي بوده و بر عهده مقام قضايي رسيدگيثمن معامله باشد يا قرض، امري موض

دوم. توافق طرفين مبني بر جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش وجه موضوع عقد بيع (ثمن) و يا قرض به سبب 

الاصول فاقد منع قانوني است. تشخيص مصداق بر عهده سپري شدن مدت زمان طولاني از زمان ايفاي آن، علي

  كننده است.دگيمرجع قضايي رسي

ناظر به مواردي است كه مورد معامله از  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٩٥سوم. از آنجا كه حكم ماده 

جنس مكيل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود، در فرض 

لي صرف نظر از ميزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت سؤال چنانچه اراده طرفين بر پرداخت مازاد بر دين اص

تواند از مصاديق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه، مصالحه طرفين بر مبناي جبران خسارات؛ تأخير تأديه آن باشد، مي

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢از جمله خسارت تأخير تأديه و در اجراي ذيل ماده 

مورخ  ٨٠٥باشد، با توجه به حكم اين ماده و با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره  ١٣٧٩ي مصوب مدن

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين خسارت ناشي از كاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر  ١٦/١٠/١٣٩٩



 

 

يادشده؛ در صورتي كه با مقررات آمره؛ از جمله  ٥٢٢هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) موضوع ماده شاخص قيمت

  مقررات پولي مغايرتي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١١    

٧/١٤٠٤/٨٠١   

  ح٨٠١-٨٧-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تصميم واحد ثبتي مبني بر غير قابل افراز دانستن ملك، بايد به طرفيت واحد ثبتي نيز اقامه شود يا آيا اعتراض به 

  شود؟صرفاً به طرفيت مالكان مشاعي اقامه مي

 پاسخ:
قانون افراز  ٢از آنجا كه واحد ثبتي محل در خصوص قابل افراز دانستن و يا ندانستن ملك مشاعي موضوع ماده 

، كندصرفاً در اجراي اين ماده و بر اساس وظيفه قانوني خود اتخاذ تصميم مي ١٣٧٥مصوب  و فروش املاك مشاع

  باشد تا در دعواي اعتراض هر يك از مالكان مشاعي به اين تصميم، طرف دعوا قرار گيرد.نفع نميذي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٤/٧٩٦   

  ح٧٩٦-٧٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

درصدد اعتباربخشي به اسناد رسمي  ١٤٠٣برخي معتقدند قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

ري باشند؛ حتي اگر در اثر ارتكاب جرايم كلاهبردااست و به همين سبب اسناد رسمي صادره مطابق اين قانون قابل ابطال نمي

تواند سند رسمي جديد صادره را ابطال و ملك را به و انتقال مال غير تنظيم شده باشد، دادگاه كيفري يا حقوقي نمي

ته مسترد كند و در اين صورت رد عين مال منتفي بوده و در حكم تلف محسوب و مالباخته بايد مثل يا قيمت مال مالباخ

  را مطالبه كند.

با توجه به ديدگاه يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه انتقال مال غير احراز شود؛ اما ملك با سند رسمي (به 

ي بعدي نيز هر يك سند رسمي انتقال داشته باشند، در خصوص رد مال تكليف دادگاه نحو تقلب) منتقل شده باشد و اياد

تواند همانند سابق بر اين قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامي اسناد بعدي را صادر كيفري چيست؟ آيا دادگاه مي

ام حقوقي و مطالبه ضرر و زيان و ثمن كند؟ مالباخته چگونه به مال خود خواهد رسيد؛ با ابطال سند و رد مال و يا اقد

  ملك؟

 پاسخ:
 ١٤٠٣اولاً، ضمانت اجراي تكاليف مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

شود؛ در حالي كه در ناظر به معاملات عادي است كه در خصوص اموال غير منقول داراي سند رسمي منعقد مي

  فيه با تنظيم سند رسمي انتقال، معامله صورت گرفته است.به ملك متنازعفرض سؤال، نسبت 

ثانياً، در خصوص معاملاتي كه با ارتكاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده يك اين قانون انـجام 

، ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسـمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ١٣اند، با عـنايت به حـكم مقرر در ماده شده

دعواي بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابليت استماع و رسيدگي دارد و استماع دعواي حقوقي و كيفري مرتبط 

  ست.اند، با منع قانوني مواجه نيبا بطلان اين معاملات كه در سامانه موضوع ماده يك قانون به ثبت رسيده

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٤    

٧/١٤٠٤/٧٨١   

  ح٧٨١-٦٠-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پذير و ارتقاي نظام مالي ماده واحده قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت ٦٢و  ٦١به موجب مواد 

تناظر آن و م» ستاد تسهيل و رفع موانع توليد«هاي معوق واحدهاي توليدي، كشور به منظور تعيين تكليف بدهي

ديده كه امهال در خصوص از چنين صلاحيت برخوردار گر» كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد«در هر استان 

هاي معوق را موضوع مصوبات قرار دهد، چنانچه بانك بستانكار از مصوبه امهال كارگروه مذكور تمكين بدهي

ننموده و نسبت به درخواست صدور اجراييه اقدام نمايد، آيا مصوبه امهال مانع صدور اجراييه ثبتي خواهد بود؟ 

اييه در حين تعقيب عمليات اجرا به استناد مصوبه ستاد تسهيل مبني در مواردي بدهكار بانكي پس از صدور اجر

نمايد، يا در برخي موارد انجام اقداماتي همچون بر توقيف عمليات اجرا، درخواست توقف عمليات اجراي ثبت را مي

ن قوانياست كه طبق گيرد و قس علي هذا، سؤال ايننفره موضوع مصوبات قرار مي ٧ارجاع موضوع به كارشناسي 

و مقررات مربوطه ستاد تسهيل قانوناً صلاحيت اتخاذ چه تصميماتي در خصوص پرونده اجرايي ثبت را داراست و 

  ادارات اجرا چه تكليفي در اين خصوص دارند؟

 پاسخ:
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ) قانون رفع موانع توليد رقابت١٣٩٧(الحاقي  ٦١گذار به موجب ماده قانون

اعضاي  تشكيلات و» ستاد تسهيل و رفع موانع توليد«با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره اين ماده، ايجاد  ١٣٩٤

قانون ياد شده، مقرر كرده كه  ١٣٩٧الحاقي  ٦٢بيني و به موجب ماده هاي استاني را پيشاين ستاد و كارگروه

ا تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه موظفند ب«هاي حمايتي: ها و مؤسسات اعتباري و صندوقبانك

تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت 

 در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف« ... به موجب تبصره اين ماده: » موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.

مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات از پرداخت تسهيلات 



 

 

مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به 

  گفته:؛ با توجه به مستندات قانوني پييش»هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد...

اشاره نشده است؛ اما با توجه به اينكه در متن » موارد امهال«قانون ياد شده به  ٦٢. هرچند در تبصره ماده نخست

، دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات ها موظفنداشاره و مقرر شده است كه بانك» موارد امهال«اين ماده به 

رسد، صره اين ماده تسليم كنند؛ بنابراين به نظر ميمربوط در مورد امهال (مانند تسهيلات) به هيأت موضوع تب

  ها با امهال مصوبه كارگروه، مشمول ضمانت اجراي مقرر در اين تبصره است.مخالفت بانك

گذار در خصوص مصوبات راجع به اعطاي تسهيلات و موارد امهال، ساز و كار و دوم. با توجه به اينكه قانون

بيني كرده است، استنكاف بانك از اجراي نون ياد شده و تبصره آن پيشقا ٦٢ضمانت اجراي خاصي در ماده 

اي خطاب به ادارات باشد؛ بنابراين، صدور مصوبه جداگانهمصوبات مذكور تنها مشمول همين ضمانت اجرا مي

 اجراي ثبت مبني بر توقف عمليات اجرايي مربوط بر خلاف ترتيبات خاص مقرر در ماده و تبصره ياد شده است.

 ١٦/١١/١٣٩٨قانون ياد شده مصوب  ٦١نامه اجرايي ماده آيين ٣افزون بر اين، بايد توجه داشت كه در صدر ماده 

ه درج شد» با رعايت قوانين مربوط«هيأت وزيران بر اساس ايراد هيأت تطبيق مجلس شوراي اسلامي، عبارت 

  است.

 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد يا كارگروه سوم. چنانچه مقصود اين است كه پس از شروع عمليات اجرايي، مصوبه

استاني مبني بر امهال خطاب به بانك صادر شده و مراتب به ادارات اجراي ثبت نيز اعلام شده است، به نظر 

علام موافقت يا مخالفت با مصوبه، يك ماه فرصت ياد شده بانك براي ا ٦٢رسد با توجه به اينكه مطابق ماده مي

دارد، در صورت  ادامه عمليات اجرايي در اين يك ماه و اعلام موافقت بانك در طول اين مدت، ممكن است 

موجب تضرر به حقوق اشخاص ثالث (مانند برنده مزايده) شود، توقف عمليات اجرايي صرفاً براي يك ماه ياد شده 

  كم قانون ملازمه دارد، موجه است. كه با اجراي صحيح ح

آن؛ از  ٦١نامه اجرايي ماده آيين ٣چهارم. با توجه به اهداف كلي قانون صدرالذكر و شرح وظايف مقرر در ماده 

نامه كه بر تعامل با دستگاه قضايي در جهت اجتناب محاكم از صدور احكام منجر به توقف اين آيين» ٥«جمله بند 

هاي توليدي تأكيد شده است، چنانچه مصوبه ستاد يا كارگروه استاني، متضمن امور و اقداماتي توليد و تعطيلي واحد



 

 

عامل باشد، تمانند تجديد كارشناسي پيش از برگزاري مزايده باشد، از آنجا كه موجب توقف عمليات اجرايي نمي

  رسد.وط، موجه به نظر مياي و با رعايت قوانين و مقررات مربادارات اجراي ثبت در راستاي چنين مصوبه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٣    

٧/١٤٠٤/٧٧٨   

  ح٧٧٨-٧٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

فروشد مي» ب«به فرد  ١٣٩٩متر مربع را در اسفند سال  ٢١٢برگ به مساحت ملك داراي سند رسمي تك» الف«فرد 

ملك را وفق مقررات قانون الزام  ١٤٠٤شود؛ اين فرد نيز در تير ماه داراي سند رسمي مي ١٤٠٠و خريدار در فروردين 

فروشد و فرد اخير داراي سند تك برگ سبز رنگ مي» ج«به فرد  ١٤٠٣به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

شود؛ وي پس از توافق با شهرداري براي ساخت زمين و اخذ پروانه و مجوزهاي تر مربع ميم ٢١٢(سند حدنگار) به متراژ 

متر مربع از ملك خود را به سبب واقع  ٦٢كند و قانوني از شهرداري، سند تك برگ سبز رنگ (حدنگار) را اصلاح مي

متر مربع را در مرداد ماه  ١٥٠ساحت دهد و دومين سند حدنگار اصلاحي به مشدن در طرح خيابان به شهرداري انتقال مي

» الف«كه ملك را به فرد » د«كند. در شهريور ماه همان سال فردي با مراجعه به دادسرا عليه فرد دريافت مي ١٤٠٤

به سبب خريد و فروش مال غير » ج«و » ب«فروخته است، به سبب جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غير و از 

س و را به حب» د«س از رسيدگي و صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست، دادگاه كيفري دو فرد كند؛ پشكايت مي

در » د«كند. اين رأي با اعتراض فرد جزاي نقدي و رد مال محكوم و در خصوص ديگر افراد حكم بر برائت صادر مي

» ب«و  »الف«ر درباره اسناد رسمي متعلق به هاي كيفري دو و تجديدنظدادگاه تجديدنظر قطعي شده و هيچ كدام از دادگاه

براي بطلان معاملات و » د«كند. پس از آن فرد (اصلي و اصلاحي) تصميمي اتخاذ نمي» ج«و اسناد رسمي دوگانه فرد 

هاي كند؛ در خصوص چنين فرضي خواهشمند است به پرسشطرح دعوا مي» ج«و » ب«، »الف«ابطال اسناد متعلق به 

  :زير پاسخ دهيد

توان سندهاي رسمي سبز رنگ ، آيا مي١٤٠٣با توجه به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -١

  كه يد آخر است، را ابطال كرد؟» ج«(حدنگار)؛ اعم از اصلي و اصلاحي متعلق به فرد 

للغير بودن مبيع و صدور حكم حقتواند به سبب مست، وي مي»ج«آيا پيش از ابطال سندهاي رسمي متعلق به فرد  -٢

» فال«مراجعه كند و فرد اخيرالذكر نيز به فرد » ب«قطعي كيفري، براي دريافت ثمن و غرامات به نرخ روز، به فرد 

  مراجعه كند؟



 

 

با توافق با شهرداري بخشي از ملك را به شهرداري انتقال » ج«در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به اينكه فرد  -٣

متر مربع داراي سند رسمي حدنگار است، آيا وي مستحق دريافت ثمن و غرامات به ميزان  ١٥٠است و فقط به ميزان داده 

  باشد؟سند نهايي است و يا آنكه مستحق دريافت به ميزان مبيع خريداري شده از يد قبلي خود مي

 پاسخ:
 ١٤٠٣ت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب اولاً، ضمانت اجراي تكاليف مقرر در ماده يك قانون الزام به ثب -١

شود؛ در حالي كه در فرض ناظر بر معاملات عادي است كه در خصوص اموال غير منقول داراي سند رسمي منعقد مي

  فيه با تنظيم سند رسمي انتقال، معاملات متعددي صورت گرفته است.سؤال، نسبت به ملك متنازع

از مالكيت خواهان در دعواي ابطال اسناد رسمي مربوط به مال غير منقول، عدم مالكيت ثانياً، با صدور حكم قطعي و احر

شود و با عدم تنفيذ معامله توسط مالك، دهندگان بر آن مال محرز و تصرف آنان، تصرف در مال غير محسوب ميانتقال

نون الزام به ثبت رسمي معاملات معامله يادشده باطل است. بنابراين، در فرض سؤال كه موضوع از شمول ماده يك قا

اين ماده خارج است، دعواي مالك مبني بر ابطال اسناد مالكيت ايادي قبلي،  ٤و تبصره  ١٤٠٣اموال غير منقول مصوب 

  قابل استماع است.

ال اولاً، در صورتي كه دادگاه حكم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غير صادر كند و عين مال نيز موجود باشد، م -٢

شود و در صورت انتقال آن با سند له) مسترد ميموضوع بزه، در دست هر كس كه باشد به شاكي خصوصي (محكوم

شود و نيازي به تقديم دادخواست نيست؛ زيرا معامله نسبت به مال غير، رسمي، آن اسناد نيز به دستور دادگاه ابطال مي

  تأثيري در تملك ندارد.

گفته و در مقام اجراي حكم رد مال، اسناد مالكيت رسمي ايادي قبلي اني كه به ترتيب پيشثانياً، در فرض سؤال تا زم

، للغير درآمدن ملكابطال نشده است، دعـواي هر يك از ايادي عليـه يد قبـلي مبـني بر مطالبه غرامت به جهت مستحق

  باشد.قابل پذيرش نميه است، ها در اجراي حكم به رد مال ابطال نشدتا زماني كه اسناد رسمي مالكيت آن

بخشي از ملك را براي اجراي طرح عمراني به شهرداري  در فرض سؤال كه آخرين خريدار با اخذ پروانه ساختماني، -٣

بر اساس اجرا يا عدم اجراي طرح توسط واگذار كرده است، از آنجا كه فروض مختلفي متصور است؛ از جمله آنكه، 

شود و حسب مورد بايد اتخاذ تصميم شود و از موارد تشخيص مصداق است، ارائه پاسخ ت ميشهرداري حكم قضيه متفاو

  باشد.از سوي اين اداره كل امكانپذير نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٤/٧٦٩   

  ح٧٦٩-٩٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

وكلا مكلفند در  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤١به موجب ماده  -١

نامه تصريح شده است و اين قانون نيز موارد اعلامي براي درج در وكالت ٣٥جلسات محاكمه حاضر شوند و در ماده 

از آنجايي كه وكالتنامه تابعي از تفويض اختيار موكل به وكيل است، چنانچه موكل حق هر اقدامي را به وكيل داده 

به نظريه باشد، به جز شركت در جلسه رسيدگي؛ بدين معني كه وكيل حق ارسال دادخواست، لايحه و اعتراض 

كارشناسي و تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي را داشته باشد، اما حق شركت در جلسه رسيدگي را نداشته باشد و 

موكل خود در جلسات بدون حضور وكيل شركت نمايد، آيا عدم شركت چنين وكيلي در جلسه رسيدگي، از موارد 

  شود؟تخلف محسوب مي

با توافق  تواندكيل مكلف است در جلسات رسيدگي شركت كند، آيا وكيل ميبا توجه به اينكه به موجب قانون و -٢ 

  شود؟ با موكل حق شركت در جلسه رسيدگي را از خود سلب كند؟ آيا اين امر خلاف قوانين آمره محسوب مي

  آيا دفاعيات وي قابل ترتيب اثر است؟در فرض شركت چنين وكيلي در جلسات رسيدگي،  -٣

 پاسخ:
شركت وكيل در هنگام  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤١مطابق ماده 

محاكمه (جلسه رسيدگي) تكليف وكيل است و عدم شركت وكيل در جلسه رسيدگي جز در مواردي كه داراي عذر 

راين، ب انتظامي وكيل اعلام كند. بنابدار براي تعقيباشد، تخلف است و دادگاه بايد مراتب را به مرجع صلاحيتموجه مي

ترين تكليف وي است و در زمره اختيارات وكيل شركت وكيل در جلسه رسيدگي در زمره تكاليف وكيل و بلكه مهم

رط نامه شنيست كه به وسيله موكل سلب و يا محدود شود و چنانچه عدم شركت وكيل در جلسه رسيدگي در وكالت

  بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غير قابل ترتيب اثر است.  شود، چنين شرطي از آنجا كه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٣١    

٧/١٤٠٤/٧٤٢   

  ح٧٤٢-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

معامله و يا صدور حكم كيفري، ثمن معامله را چنانچه در فرض مستحق للغير درآمدن مبيع، خريدار پس از ابطال 

  هاي زير پاسخ دهيد:به نرخ روز مطالبه كند، خواهشمند است در اين خصوص به پرسش

صحيح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص » نرخ روز«آيا صدور حكم به پرداخت ثمن و غرامات به  -١

لك مورد معامله است و يا شاخص تورم اعلامي از سوي تعيين و مبناي محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش م

  بانك مركزي؟

قانون كانون كارشناسان رسمي  ١٩تواند حكم پرداخت ثمن به نرخ روز را وفق تبصره ماده آيا دادگاه مي -٢

  صادر و تعيين آن را به اجراي احكام محول كند؟ ١٣٨١دادگستري مصوب 

آيا هر شش ماه يك بار بايد قيمت به نرخ روز شود و يا آنكه يك در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش فوق،  -٣

  مرتبه ارزيابي كافي است؟

آيا محول كردن برآورد قيمت ملك براي تعيين ثمن به نرخ روز به اجراي احكام امري صحيح است و يا آنكه  -٤

  شود؟بايد پيش از صدور رأي، ميزان غرامت به نرخ روز مشخص شود و در حكم به آن تصريح 

كه دادگاه با ارجاع به كارشناس و پيش از صدور رأي قيمت را به نرخ روز مشخص و مورد حكم در صورتي -٥

تواند در مرحله اجراي احكام و به منظور رفع ابهام دستور دهد براي تعيين ثمن به نرخ قرار دهد، آيا دادگاه مي

توان در ، آيا غرامت مندرج در حكم دادگاه را ميروز، موضوع به كارشناسي ارجاع داده شود؟ به عبارت ديگر

  مرحله اجراي احكام تغيير داد؟

چنانچه دادگاه مبلغ ثمن و غرامات را به نرخ روز به صورت ريالي تعيين و در حكم به آن تصريح كند و  -٦

مر مجوزي براي ارجاع را در رأي خود به كار ببرد، آيا اين ا» به نرخ روز در فرآيند اجراي احكام«عباراتي مانند 

  به كارشناسي توسط اجراي احكام است؟ آيا در صورت دستور دادگاه در مقام رفع ابهام بايد به آن عمل كرد؟

 پاسخ:



 

 

 ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣نخست، در آراي وحدت رويه شماره  -٥و  ٤، ٣، ٢، ١

للغير بودن مبيع (فساد بيع) مستحق دريافت غرامت ناشي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به مستحق

از كاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي 

و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي  (دعاوي مسؤوليت مدني) در صورت لزوم با ارجاع امر به كارشناس

اند توكند و نميكه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين و در رأي خود به پرداخت آن حكم مي

بدون تعيين غرامت، تعيين آن را به زمان وصول به وسيله اجراي احكام موكول كند. شايسته ذكر است تعيين 

  عيين قيمت است.غرامت متفاوت از ت

كه در متن  گونههمان ١٣٨١قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ١٩دوم، مقررات تبصره ذيل ماده 

آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس 

  كنند.ار نظر ميرسمي باشد و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظه

سوم، در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده 

باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف 

 ١٣٨١قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ١٩ديگري ندارد و موجبي براي اعمال تبصره ماده 

  باشد.نمي

نفع براي چهارم، عدم امكان ارجاع مجدد به كارشناسي در مرحله اجراي احكام به شرح مذكور، مانع از مراجعه ذي

  احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

ت به نرخ روز را به اجراي احكام محول كند تواند تعيين ميزان غرامبا توجه به مراتب پيش گفته، دادگاه نمي -٦

و اگر رأي صادره در اين باره داراي ابهام است، اجراي احكام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصميم 

  باشد.الاجرا ميكند؛ زيرا تا زماني كه رأي دادگاه از طرق قانوني نقض نشده است، لازمدادگاه رفتار مي

  

 يدري پوردكتر محمدعلي شاه ح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٤/٧٢٠   

  ح٧٢٠-٧٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مبني بر عدم استماع  ١٤٠٣با توجه به ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -١

 -٢دعاوي كيفري راجع به اعمال حقوقي ثبت نشده، تصميم مرجع قضايي نسبت به آن دعاوي چگونه بايد باشد؟ 

با عنايت به پرسش فوق، چنانچه مالك مال غير منقول كه مطابق ماده يك قانون يادشده بايد معامله ملك خود را 

بدون ثبت قرارداد مال غير منقول خود را به افراد متعدد با اسناد عادي در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت كند، 

ماده يك قانون  ٤در مواردي كه سند عرصه ملك مشمول تبصره  -٣منتقل نمايد، آيا قابل تعقيب كيفري است؟ 

ه وي عرصالاجرا شدن قانون و به اصطلاح سبز رنگ باشد)؛ اما بر رباشد (داراي سند حد نگار صادره پس از لازم

واحدهاي متعدد آپارتماني احداث شده كه فاقد سند تفكيكي است و يا سند تفكيكي به صورت سهمي از عرصه 

و در قالب سند سبز رنگ صادر شده باشد، آيا نقل و انتقال واحدهاي آپارتماني به صورت مفروزي امكانپذير 

  است؟

نگار صادره پس از ون باشد (داراي سند حدماده يك قان ٤در فرضي كه سند عرصه ملك مشمول تبصره  -٤

فروش الاجرا شدن قانون و به اصطلاح سبز رنگ باشد)؛ اما اعياني احداث نشده و مالك عرصه قصد پيشلازم

در صورتي كه هبه يا معامله شريك در  -٥فروش نمايد؟ تواند به صورت غير رسمي پيشداشته باشد، آيا مي

ثبت شده باشد، آيا در اثبات و تنفيذ رجوع از هبه يا اخذ به شفعه بدون ثبت در  سامانه ثبت الكترونيك اسناد

هرچند فسخ ثبت نشده «مقصود از ثبت فسخ در عبارت  -٦سامانه ثبت الكترونيك اسناد، قابل استماع است؟ 

 -٧در تبصره يك ماده يك قانون چيست؟ مراد ثبت حق فسخ قرارداد است يا ثبت فسخ قرارداد؟ » باشد

قانون شامل چه قراردادهايي است؟ آيا اسناد رهني اموال غير منقول را شامل  ٢در ماده » قراردادهاي خصوصي«

  شود؟ مي

 پاسخ:



 

 

مندرج در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات ...» هيچ شكايت كيفري ... مسموع نيست «... عبارت  -١

رارهاي شكلي دارد و به معناي ورود در ماهيت دعاوي ، ظهور در صدور ق١٤٠٣اموال غير منقول مصوب 

باشد؛ بر اين اساس، در مواردي كه متهم به لحاظ وجود موانع شكلي نظير موارد مذكور در ماده يك اين نمي

قانون  ٣٨٩ماده » پ«و بند  ٣٨٣و  ١٣ربط بايد با توجه به ملاك مواد قانون قابل تعقيب كيفري نباشد قاضي ذي

قرار موقوفي تعقيب صادر كند و در هر صورت، موضوع از مصاديق صدور  ١٣٩٢ي كيفري مصوب آيين دادرس

  باشد.قانون آيين دادرسي كيفري نمي ٢٦٥قرار منع تعقيب مذكور در ماده 

آپارتمان (اعياني) كه براي آن سند تفكيكي رسمي صادر نشده است، در زمره اموال غير منقول فاقد سند  -٣

همين سبب انتقال آن بدون ثبت در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، از شمول حكم مقرر در ماده رسمي است؛ به 

اين ماده و همچنين ضمانت  ٤و تبصره  ١٤٠٣يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  اجراهاي مقرر در اين ماده خارج است.

حدنگار (سند سبز رنگ) باشد، نقل و انتقال آن مشمول حكم شايسته ذكر است، چنانچه عرصه ملك داراي سند 

شده است و آنچه در خصوص انتقال اعياني آورده شد، شامل انتقال عرصه ماده يك قانون ياد ٤مقرر در تبصره 

ماده يك قانون و از طريق ثبت در سامانه  ٤شود؛ در چنين فرضي، انتقال سهم مشاعي عرصه بايد وفق تبصره نمي

فته گثبت الكترونيك اسناد صورت گيرد؛ در غير اين صورت، مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده يك پيش

  شود.مي

، هر نوع ١٤٠٣نظر به اينكه به استناد ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -٤

ا باشد و باعم از اينكه به صورت سهمي از كل عرصه و يا اعيان باشد، مشمول اين ماده ميفروش ساختمان پيش

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٨٩فروش ساختمان مصوب فروش در ماده يك قانون پيشتوجه به تعريف قرارداد پيش

بادرت به مشاركت در هر قرارداد با هر عنواني كه به موجب آن مالك رسمي زمين با شخص ديگري م«بعدي، به 

ساخت نمايد يا هر قراردادي كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختماني 

فروش ساختمان محسوب مشخص گردد و نيز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قراردادهاي مذكور پيش

الاجرا اراي سند حدنگار (سند سبز) صادره پس از لازم)، چنانچه در فرض سؤال، عرصه د١٤٠٣(اصلاحي » شودمي



 

 

فروش ساختمان (اعياني احداث نشده) نيز مشمول ماده يك ماده يك) باشد، پيش ٤شدن قانون (موضوع تبصره 

  باشد.اين ماده مي ٤قانون و تبصره 

ناد ه ثبت الكترونيك اسدر فرض سؤال كه هبه مال غير منقول يا معامله شريك نسبت به چنين مالي در سامان -٥

به ثبت رسيده است، ثبت  ١٤٠٣موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

شده، حسب مورد مستلزم صدور رأي مرجع قضايي يا داوري است رجوع از هبه و يا اخذ به شفعه در سامانه ياد 

كننده (آخذ) به شفعه، ثبت در اين سامانه امكانپذير نيست؛ مگر ا اخذكننده از هبه و يو به صرف اعلام اراده رجوع

آنكه در خصوص رجوع از هبه، طرفين قرارداد، اقدام به رجوع را بدون نياز به رأي مرجع قضايي يا داوري قابل 

ه به ملاك حكم توجثبت دانسته باشند و يا به شيوه ديگر، رجوع از هبه يا اخذ به شفعه را تأييد كنند؛ بنابراين، با 

مقرر در تبصره يك ماده يك قانون مذكور بايد دعواي مقتضي براي اثبات رجوع يا اخذ به شفعه طرح و پس از 

شوند صدور رأي ثبت شود؛ بديهي است با توجه به اينكه رجوع از هبه و اخذ به شفعه ماهيتاً فسخ معامله تلقي نمي

شده، شامل ايقاعات مذكور ر در تبصره يك ماده يك قانون يادو اصل بر عدم تشريفات است، تشريفات مقر

  شود.نمي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٦    

٧/١٤٠٤/٦٩٩   

  ك٦٩٩-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

كه امكان اخذ  ١٤٠٠با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 

گذار در زمان توديع وثيقه در اجراي جزاي نقدي را از محل وثيقه مقرر نموده است، آيا نفهيم اين امر به وثيقه

د و باشات تخلف انتظامي مقام اخذ كننده تأمين ميمقررات اين ماده موضوعيت دارد يا عدم تفهيم آن تنها موجب

  باشد.مانع اجراي مقررات اين ماده نمي

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات  ١٣٩٢) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٤٠٠(الحاقي  ٦٠ماده  ٣مقررات تبصره 

ه ط شخص ثالث امري استثنايي است كبعدي مبني بر امكان وصول جزا يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديعي توس

گذار در هنگام اخذ وثيقه و درج در پرونده) صرفاً در شرايط مقرر در اين تبصره (تفهيم كتبي مراتب به وثيقه

ر فايده است؛ بر اين اساس دگذار، امري بيپذير است؛ در غير اين صورت، تكليف تفهيم اين امر به وثيقهامكان

شده گذار) تفهيم نن وصول جزا يا جريمه نقدي از وثيقه توديعي به شخص ثالث (وثيقهفرض سؤال، چنانچه امكا

باشد، علاوه بر اينكه اين امر مستوجب محكوميت انتظامي وفق ذيل اين تبصره است، با لحاظ اصل شخصي بودن 

د قنيني اين ماده و ايراها، وصول جزا يا جريمه نقدي از محل وثيقه نيز فاقد وجاهت قانوني است. فرآيند تمجازات

  شده، مؤيد اين استنباط است.قانون ياد ٦٠ماده  ٣شوراي محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٢    

٧/١٤٠٤/٦٨٤   

  ح٦٨٤-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

و در نهايت اين » ج«نيز آن را به » ب«منتقل كند و شخص » ب«آپارتماني را به شخص » الف«چنانچه شخص 

» الف«للغير بوده و شخص منتقل نمايد و پس از آن مشخص شود ملك مستحق» د«شخص ملك را به شخص 

» الف«محكوميت شخص  مستند به سند مجعول مبادرت به انتقال ملك نموده است و دادگاه كيفري حكم قطعي بر

ر ب» ج«صادر كند، آيا پيش از مراجعه يد آخر (شخص د) به يد قبل خود (شخص ج) براي مطالبه خسارت، شخص 

هيأت عمومي ديوان عالي  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ   ٧٣٣و  ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١اساس آراي وحدت رويه شماره 

مراجعه و مطالبه غرامت نمايد و يا از آنجا كه » ب«تواند به شخص للغير بودن مبيع ميكشور به صرف مستحق

» ج«، شخص »د«مبناي آراي وحدت رويه يادشده قاعده لاضرر است و به لحاظ عدم طرح دعوا از سوي شخص 

  تاكنون خسارتي متحمل نشده است و تا زمان پرداخت خسارت به يد بعدي خود، حق مراجعه به يد قبل را ندارد؟

 پاسخ:
و در نهايت به » ج«فروخته است و سپس اين ملك به » ب«آپارتماني را به شخص » لفا«در فرض سؤال كه 

للغير درآمدن مبيع، مطابق رأي دادگاه كيفري منتقل شده است و پس از آن به جهت احراز مستحق» د«شخص 

محكوم شده است، پيش از مراجعه آخرين خريدار (شخص د) به يد قبلي خود (شخص ج) براي » الف«شخص 

به خواسته مطالبه غرامت در اجراي آراي وحدت » ب«به شخص » ج«مطالبه خسارت (غرامات)، مراجعه شخص 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور امكانپذير  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٣و  ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١رويه شماره 

را مطابق عمومات  دادگاه ميزان غرامت«گونه كه در متن رأي وحدت رويه نخست آمده است نيست؛ زيرا همان

و در فرض » كندقانون مسئوليت مدني تعيين مي ٣قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 

هنوز ضرري متحمل نشده » ج«سؤال كه يد آخر (شخص د) به يد قبلي خود (شخص ج) رجوع نكرده است، شخص 

  قانون مدني و آراي وحدت رويه يادشده را ندارد. ٣٩١و لذا حق مراجعه به يد قبلي و مطالبه غرامت وفق ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٦    

٧/١٤٠٤/٦٥٧   

  ح٦٥٧-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  فروشد.آن را به شخص ج ميشخص ب نيز بعد از مدتي 

فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه مورد معامله قرار داده و به شخص د ميشخص ج نيز پس از مدتي آن را 

سازد و دو ساختماني نموده و بر روي بخشي از زمين ساختماني كه مساحت آن حدوداً يك سوم زمين است مي

  فروشد.سوم باقي مانده همچنان به صورت عرصه باقي مانده و آن را كلا به شخص ح مي

كه الف كه فروشنده اوليه بوده است و مالكيتي بر زمين نداشته و بطلان معامله اثبات گرديده و  با اثبات اين امر

  مالك معامله بعدي را نيز تنفيذ نكند.

شود كه كل زمين را در حكم تلف بدانيم؟ يا اين كه فقط همان بخش كه بر آيا احداث اعياني مذكور موجب مي

تلف حكمي است. معيار قانوني و شرعي چيست كه مال در حكم تلف روي آن اعياني ساخته شده است مشمول 

  قرار گيرد؟ آيا احداث اعياني از موجبات آن است كه زمين در حكم تلف قرار گيرد؟

در صورتي كه اعتقاد بر تلف حكمي باشد مسءوليت هر كدام از غاصبين از لحاظ دوره و مدت در برابر مالك 

  ه است؟المثل چگوناز حيث پرداخت اجرت

  المثل ايام تصرف و ميزان مسؤوليت غاصبين دارد؟اعتقاد به تلف حكمي چه تأثيري در اجرت

آيا تلف در همان زمان احداث بنا به وقوع پيوسته است و مسئوليت شخصي كه بعد از احداث بنا (شخص ح) ملك 

  را خريداري كرده است در مقابل مالك با ديگر غاصبين متفاوت است؟

المثل و نيز پرداخت قيمت روز ملك هر كدام از غاصبين و معيار قانوني در ميزان مسؤوليت پردخت اجرتمبنا و 

  تأثير قيمت روز برعهده چه كسي است؟ و مسئوليت غاصبين در خصوص قيمت روز به چه نحو است؟

 پاسخ:
ز آن نيز ساخت و ساز در فرض سؤال كه ملك متعلق به غير موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشي ا

  صورت گرفته است:



 

 

قانون مدني، نقل و انتقالات متعدد  ٣١١و  ٣٠٢، ٣٦، ٣١، ٣٠اولاً، با عنايت به احكام مقرر در مواد  -٤و  ٣، ٢، ١

شود؛ زيرا محروميت مالك ملك و يا احداث اعياني در آن موجب اطلاق عنوان تلف حكمي بر ملك مذكور نمي

عين مال، امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و از مالكيت و استرداد 

  توان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري داد.نمي

ثانياً، در فرض سؤال كه ملك متعلق به غير مورد معاملات متعدد قرار گرفته و در يك سوم ملك احداث بنا شده 

مانده و حكم بر بطلان معامله اوليه صادر و مالك نيز معاملات بعدي را تنفيذ نكرده اقيو مابقي به صورت عرصه ب

است، اصولاً اطلاق تلف حكمي ناظر بر فرضي است كه مالي به معامله صحيح به ديگري انتقال يافته باشد؛ در 

زون بر اين، در فرض حالي كه در فرض سؤال معامله باطل و تصرفات ناشي از آن مشمول عمومات غصب است. اف

سؤال صرف ساخت و ساز در يك سوم ملك موجب اطلاق عنوان تلف بر ملك مذكور و ترتب احكام و آثار آن 

  كننده است. شود و در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگينمي

ثالثاً، تعيين ميزان مسؤوليت هر يك از خريداران اين مال و چگونگي مطالبه غرامت از آنان، تابع عمومات حاكم 

 ٧٣٣قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره  ٣٩١و  ٣٢٣، ٣٢٠، ٣١٧بر قضيه؛ از جمله احكام مندرج در مواد 

  باشد.ور ميهيأت عمومي ديوان عالي كش ١/٤/١٤٠٠مورخ  ٨١١و  ١٥/٧/١٣٩٣مورخ 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٦    

٧/١٤٠٥/٦٥٥   

  ح٦٥٥-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

توان قرارداد را تحت عنوان يكي از عقود معين؛ اما داراي شرايط عقد معين ديگر تنظيم و منعقد كرد؟ مانند اولاً، آيا مي

صد ريال وجه نقد پس از  الصلح در قبال يك كيلو قند و يكآنكه قراردادي در قالب عقد صلح تنظيم و مقرر شود مال

المنفعه و خيريه شود؛ آيا چنين عقدي، عقد نكه عوايد آن صرف امور عاممرگ مصالح تحويل متصالح شود؛ مشروط به آ

با  ١٣٦٣قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  ٧صلح است و يا آنكه مطابق ماده 

  اصلاحات و الحاقات بعدي، عقد وقف است.

ه ميان نيامده است، آيا اين اداره بابت اتهام خيانت در امانت، ثانياً، با وجود آنكه در قرارداد ذكري از اداره اوقاف ب

  تواند شكايت كيفري مطرح كند؟مي

 پاسخ:
بيني كنند؛ اين شروط تا توانند با توجه به اصل آزادي قراردادها، شروط مد نظر خود را در عقد پيشنخست. طرفين مي

  الوفا است.قانون مدني نباشد، صحيح و لازم ٢٣٣و  ٢٣٢زماني كه مشمول يكي از موارد مندرج در مواد 

دوم. صرف شرط ترتب آثار عقدي معين بر قرارداد مورد توافق طرفين؛ آنگونه كه در استعلام آمده است، آن را از شروط 

دهد؛ همچنين چنين شرطي ماهيت عقد مشروط را نيز تغيير قانون مدني قرار نمي ٢٣٣و  ٢٣٢باطل و مبطل موضوع مواد 

يجه كند و يا آنكه در نتافزايد و يا تعهداتي از آن كم ميدهد؛ بلكه صرفاً تعهداتي به تعهدات عقد اصلي (مشروط) مينمي

قانون مدني بر اين امر دلالت دارد كه  ٧٥٨شود و مانند آن، همچنان كه ماده آن، امري همراه با آثار عقد اصلي محقق مي

  دهد.ديگر، ماهيت آن را تغيير نمي مشابهت نتايج حاصل از عقد صلح با عقدي

المنفعه و خيريه و بنا به مراتب، در فرض سؤال (انعقاد عقد صلح و شرط صرف عوايد اموال موضوع صلح در امور عام

قانون مدني شرط مذكور ماهيت عقد صلح را  ٧٥٨تحويل اموال به متصالح پس از فوت مصالح)، نيز با توجه به ماده 

  دهد.تغيير نمي

 كتر محمدعلي شاه حيدري پورد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٨    

٧/١٤٠٤/٦٤٨   

  ك٦٤٨-٢٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه نحوه اجراي حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب آيين ٨٤وفق ماده 

پيش از اجراي حكم قطعي يا قصاص عضو، قاضي اجراي احكام كيفري بايد تمهيدات لازم را از « ١٣٩٨/٣/٢٧

؛ »حيث حضور كادر پزشكي و تجهيزات مورد نياز براي جلوگيري از خونريزي و عفونت و مانند آن را فراهم كند...

وارد پزشكي قانوني مطابق گونه مدر اين مقرره مجري اجراي حكم مشخص نشده است. به عبارت ديگر، در اين

باشد (همچون قصاص نفس)؛ از طرفي دانشگاه علوم پزشكي هاي موجود صرفاً ناظر بر اجراي حكم ميدستورالعمل

هاي باشند؛ چرا كه در استانهاي كوچك، از معرفي پزشك در اين موارد عاجز ميها؛ بويژه در استاناستان

باشد؛ بر اين اساس، چنانچه در سطح استان جراحي قطع عضو نميجمعيت هيچ پزشكي حاضر به انجام عمل كم

پزشكي حاضر به انجام عمل جراحي مربوط به قطع عضو نباشد، در خصوص اجراي حكم چه بايد كرد؟ مجري 

  اجراي حكم، پزشكي قانوني است يا دانشگاه علوم پزشكي؟

 پاسخ:
با لحاظ شرايط مقرر براي قصاص صادر و قطعي  عليه يا ولي او حكم بر قصاص عضوچنانچه به تقاضاي مجني

نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع آيين ٩٧تا  ٧٦شده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق مواد 

هاي عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل

كند و تمهيدات لازم براي اجراي حكم از حيث حضور كادر پزشكي و اقدام مي ٢٧/٣/١٣٩٨معين مصوب 

آورد؛ عدم همكاري مراكز پزشكي نامه تصريح شده است را فراهم مياين آيين ٨٤تجهيزات مورد نياز كه در ماده 

قانون مجازات  ٤٠٤موجب انتفاي حكم قصاص و تبديل قصاص عضو به ديه نيست و فقط در صورت شمول ماده 

عليه و جاني) تبديل قصاص به ديه اين قانون (مصالحه مجني ٣٤٧و نيز در اجراي ماده  ١٣٩٢اسلامي مصوب 

عليه با توجه به ذيل ماده ممكن است؛ بنابراين، عدم همكاري مراكز پزشكي مسقط حق قصاص نيست و محكوم

تا فراهم شدن شرايط  ١٣٩٢جازات اسلامي مصوب قانون م ٤٣٩نامه يادشده و ملاك قسمت اخير ماده آيين ٨٠



 

 

اي شود و موجبي برهاي ديگر، با تأمين مناسب آزاد مياجراي حكم؛ از جمله با استفاده از امكانات پزشكي استان

  حبس او تا زمان اجراي حكم وجود ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٤/٦٣٩   

  ك٦٣٩-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار از عباراتي اين قانون، قانون ١٥٨و  ١٥٦، ١٥٢؛ مانند مواد ١٣٩٢در موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 

استفاده كرده است؛ از آنجا كه صدور حكم به مجازات از » قابل مجازات نيست«و » گرددمجازات نمي«نظير 

مسئوليت «يا » قابليت تعقيب كيفري ندارد«گذار نيز از عبارت شؤونات دادگاه كيفري است و نه دادسرا و قانون

  هاي زير پاسخ دهيد: ستفاده نكرده است، خواهشمند است به پرسشيا نظاير آن ا» كيفري ندارد

گانه جرم، تكليف دادسرا چيست؟ آيا بايد قرار جلب به دادرسي صادر كند تا دادگاه با فرض احراز اركان سه -١

ير الت اخدر مقام تعيين مجازات به اين مواد توجه كند و يا آنكه بايد در دادسرا نيز مورد توجه قرار گيرد؟ در ح

  دادسرا چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟

چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقيب عقيده داشته باشد، از آنجا كه اين قرار به دو جهت جرم نبودن  -٢

شود، در فرض سؤال، قرار عمل ارتكابي و فقدان ادله كافي براي اثبات اصل وقوع جرم يا انتساب آن صادر مي

  جهت بايد صادر شود؟ منع تعقيب به كدام

 پاسخ:
قانون مجازات  ١٥٨و  ١٥٦، ١٥٢با توجه به اصول و موازين حقوقي، عوامل و شرايط مذكور در مواد  -٢و  ١

علل موجهه جرم محسوب شده و به اين اعتبار در اين قانون از موانع مسؤوليت كيفري  ١٣٩٢اسلامي مصوب 

باشد؛ بنابراين، از آنجا كه جرم داراي سه عنصر قانوني، محسوب و اعلام شده است كه مرتكب قابل مجازات نمي

شود، آن رفتار ميمادي و معنوي است و علل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانوني جرم و سلب عنوان مجرمانه 

  با احراز شرايط، مقام قضايي در دادسرا نيز به لحاظ جرم نبودن رفتار مرتكب بايد قرار منع تعقيب صادر كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٤    

٧/١٤٠٤/٥٩٢   

  ك٥٩٢-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مورد رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم،  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣١٣با توجه به ماده 

چنانچه شخصي مرتكب چند جرم شود كه رسيدگي به بعضي از جرايم در صلاحيت دادگاه صلح و رسيدگي به 

ام جرايم تر به تمسيدگي به جرم مهمبرخي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو باشد و دادگاه كيفري دو از باب ر

به صورت توأمان رسيدگي كند و حكم به محكوميت يا برائت متهم بابت هر يك از جرايم يا محكوميت بابت 

قانون شوراهاي حل اختلاف  ١٢ماده  ٥بعضي جرايم و برائت در خصوص برخي ديگر صادر كند، با توجه به تبصره 

قانون ذكر شده قطعي  ١٢ماده  ٥تواند نسبت به جرايمي كه مطابق تبصره مي، آيا دادگاه كيفري دو ١٤٠٢مصوب 

ماده  ٥باشد، رأي قطعي صادر كند؟ خواهشمند است در خصوص قطعيت يا عدم قطعيت جرايم موضوع تبصره مي

  اييد؟مقانون يادشده و قابليت تجديد نظر جرايم ذكر شده كه به صورت توأمان رسيدگي شده است، اعلام نظر فر ١٢

 پاسخ:
اصل بر قابل اعتراض بودن آراي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٢٧با توجه به اينكه وفق ماده 

ماده  ٥هاي كيفري است و قطعي بودن آنها جنبه استثنايي داشته و نيازمند تصريح است و از آنجا كه تبصره دادگاه

مبني بر قطعي بودن آراي دادگاه صلح به صراحت عبارات آن، ناظر  ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ١٢

 هاياي خاص و بر خلاف اصل قابليت تجديد نظر آراي دادگاهبر آراي دادگاه صلح است و به دليل وضع مقرره

ه ي درجها در جرايم تعزيركيفري به آراي ديگر محاكم كيفري قابل تسري نيست، بر اين اساس، آراي ديگر دادگاه

  هفت كه مجازات قانوني آن حبس نباشد، قابل تجديد نظر است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٥    

٧/١٤٠٤/٥٩٠   

  ك٥٩٠-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

اين قانون، در  ٣٨٤و با توجه به ماده  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٨٩ماده » ب«به موجب بند 

شود، دادگاه پس از صدور قرار رسيدگي و اعمال هايي كه به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مطرح ميپرونده

قانون يادشده و تهيه گزارش از پرونده و تشكيل جلسه مقدماتي اداري، هرگاه موضوع را خارج  ٣٨٧و  ٣٨٤مواد 

همان قانون قابل  ٣٩٠كند؛ اين قرار به موجب ماده هد، قرار عدم صلاحيت صادر مياز صلاحيت خود تشخيص د

هاي مذكور دادگاه پيش از صدور قرار رسيدگي، درخواست تجديدنظر از سوي دادستان است؛ چنانچه در پرونده

نوني آن تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند؟ مستند قاموضوع را خارج از صلاحيت خود تشخيص دهد آيا مي

  چيست؟ آيا اين قرار قطعي است يا قابل تجديد نظر؟

قانون  ٣٤٠ماده » الف«توضيح اينكه برخي معتقدند صدور قرار عدم صلاحيت در اين مرحله بايد مستند به بند 

  صادر و قطعي اعلام شود؟ ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:
، در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٨٣به موجب ماده 

شود؛ پس از پايان تحقيقات مقدماتي، صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب حسب مورد كيفري يك رسيدگي مي

تجويز شده است؛ بديهي است صدور چنين قرارهايي منوط به وجود صلاحيت ذاتي و محلي دادگاه كيفري يك 

چه دادگاه يادشده در جريان تحقيقات مقدماتي خود را صالح به رسيدگي نداند، به موجب بند است؛ بنابراين، چنان

اين قانون، مجاز به صدور  ٣٨٣و مستفاد از ماده  ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب  قانون ٣٤٠ماده » الف«

دادستان، قابل تجديدنظر گفته از سوي قانون پيش ٣٩٠قرار عدم صلاحيت است و اين قرار به استناد اطلاق ماده 

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٤    

٧/١٤٠٤/٥٨٨   

  ك٥٨٨-١٨٦/٢-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه شاهد در مقام اداي شهادت نزد مقام قضايي مطالب كذبي را براي خلاصي دادن مجرم از محاكمه بيان  - ١

  (كتاب تعزيرات) خواهد بود؟ ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي مصوبه  ٥٥٤نمايد آيا رفتار ارتكابي از مصاديق ماده 

منظور مطالبي را كتمان نموده و و بيان ننمايد آيا چنانچه شاهد در مقام اداي شهادت نزد مقام قضايي به همين  -٢

  مشمول ماده مزبور خواهد بود؟

 پاسخ:
قانون مجازات  ٥٥٤موضوع ماده » تلاش براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت«هر يك از جرايم  -١

گفته، داراي قانون پيش ٦٥٠و اداي شهادت كذب نزد مقام قضايي موضوع ماده  ١٣٧٥اسلامي (تعزيرات) مصوب 

انگاري كرده است؛ بنابراين بيان گذار هر يك را به صورت خاص جرمشرايط و اركان خاص خود بوده و قانون

نظر از ) صرف٢٨/٦/١٤٠٢مورخ  ٨٣٥اظهار كذب نزد دادگاه (يا دادسرا با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

  باشد.مي ٦٥٠شد يا خير، مشمول ماده آنكه براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت با

هاي و مثال ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٥٥٤مذكور در ماده » مساعدت كند«رفتار  -٢

مذكور براي مساعدت در اين ماده (تهيه منزل، مخفي كردن ادله جرم يا ابزار ادله جعلي) و همچنين رفتار مذكور 

نظر از حرمت شرعي باشند؛ بنابراين و صرفهمين قانون (شهادت دروغ بدهد)، همگي از نوع فعل مي ٦٥٠در ماده 

از سوره مباركه بقره (ولا تكتموا الشهاده و من يكتمها فانه اثم قلبه) گناه دل  ٢٨٣چنين رفتاري كه در آيه شريفه 

اقعيت به كتمان و«اصل قانوني بودن جرم، ناميده شده است، با عنايت به ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري و 

شود، جرم نبوده و بر اساس اين مواد از قانون تعزيرات كه نوعي ترك فعل محسوب مي» منظور خلاصي دادن مجرم

  قابل مجازات نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٤/٥٧٦   

  ح٥٧٦-٦٨-١٤٠٤ونده:  شماره پر

  استعلام:

روها و اماكن تفريحي و بروز با عنايت به گسترش روزافزون استفاده از اسكوترهاي برقي در معابر عمومي، پياده

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  ٢تصادفات متعدد با عابرين پياده و با توجه به ماده 

مبني بر ضرورت داشتن بيمه شخص ثالث براي تمامي دارندگان وسايل  ١٣٩٥حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

 باشد و آيا اين وسايل در زمره وسايلنقليه موتوري، آيا رانندگي با اسكوترهاي برقي مستلزم داشتن گواهينامه مي

  گيرد؟قليه موتوري موضوع مقررات راهنمايي و رانندگي و قانون يادشده قرار مين

 پاسخ:
هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  ١٨/٣/١٣٨٤نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ماده يك آيين ٨١اولاً، وفق بند 

اي براي رانندگي وسايل نقليه است كه از طرف راهنمايي و نامهبعدي، گواهينامه رانندگي (پروانه رانندگي)، اجازه

نامه، موارد الزامي اخذ گواهينامه مناسب اين آيين ٢٧و  ٢٦شود. همچنين در مواد رانندگي به نام افراد صادر مي

هر نوع وسيله نقليه و اقسام آن مشخص شده است. در جدول پيوست شماره يك و توضيحات آن زير ماده رانندگي با 

نامه يادشده، انواع گواهينامه رانندگي و شرايط شركت در آزمون و صدور گواهينامه متناسب با وسيله نقليه آيين ٢٧

ه) درجترين طبقه (ي انواع گواهينامه)، پايينبندو جدول پيوست آن (طبقه ٢٧ماده » الف«مشخص شده است. در بند 

به موتور گازي (دوچرخه موتوردار) و در طبقات بعدي اين جدول به موتورسيكلت با  ١-» الف«گواهينامه در پايه 

ظرفيت حجم موتور متفاوت و انواع خودرو و ديگر وسايل نقليه اختصاص يافته است و در جدول يادشده، ذكري از 

  مه براي اسكوتر برقي به ميان نيامده است.صدور گواهينا

گذاري آن و صدور مجوز به حركت در آوردن ثانياً، اصولاً صدور گواهينامه رانندگي براي وسايل نقليه مستلزم شماره

  آن در معابر عمومي است كه اين امر در خصوص اسكوتر برقي در حال حاضر منتفي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٥    

٧/١٤٠٤/٥٥٥   

  ك٥٥٥-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا در جرايم كلاهبرداري و در حكم كلاهبرداري و انتقال مال غير و مانند آن كه مستلزم رد مال است، بايد در 

  اعتباري آنها نيز اتخاذ تصميم شود؟بيمورد اسناد رسمي و عادي و اعلام بطلان و 

 پاسخ:
، ١٣٦٤با توجه به قسمت اخير ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

دادگاه بايد ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب به مجازات مقرر قانوني، او را به رد اصل مال به مالك نيز 

غير منقول كه در اثر ارتكاب كلاهبرداري، سند رسمي مالكيت به نام مرتكب صادر  محكوم كند. در مورد اموال

شده باشد، از آنجا كه لازمه رد مال به مالك، ابطال سند مالكيت مرتكب است، دادگاه مكلف است در خصوص 

وع ند مذكور موضابطال آن هم حكم صادر نمايد. در مورد اسناد عادي، دادگاه مواجه با تكليفي نيست؛ مگر آنكه س

باشد كه وفق اين ماده  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٢١ماده 

  شود.اقدام مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٤    

٧/١٤٠٤/٥٤٧   

  ك ٥٤٧-٨٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  :استعلام

قانون صدور چك؛ دستور دهنده مكلف است پس از اعلام (مفقودي، سرقت، خيانت در  ١٤ماده  ٢مطابق تبصره 

امانت، جعل، كلاهبرداري و جرايم ديگر راجع به چك) به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر 

اي ز انقضظرف مدت يك هفته گواهي تقويم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد، در غير اين صوررت پس ا

  نمايد.مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت مي

در برخي مراجعات مشتريان به شعب اين بانك در خصوص مفوقدي يا سرقت چك و درخواست مسدود نمودن 

امه رسمي تنها ممهور را كه فاقد امضا و شماره ن ٢٤شود كه متقاضيان صرفاً فرم چاپي سامانه ساد آن مشاهده مي

  نمايند.به مهر دادسرا است، جهت انجام فرآيند مسدودي چك به شعب ارائه مي

با عنايت به تصريح گواهي تقديم شكايت در مقرره قانوني فوق، خواشمند است دستور فرماييد موضوع بررسي و 

وان گواهي تقديم شكايت به شكل توصيف شده مذكور به عن ٢٤هاي چاپي سامانه ساد در خصوص قبول برگه

  جهت انسداد چكهاي مفوقدي يا سرقتي مستريان، اين بانك را راهنمايي فرمايند.

 پاسخ:
با  ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ١٤عليه در ماده فرآيند صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال

و گواهي تقديم شكايت موضوع تبصره  هاي يك و دو اين ماده بيان شده استاصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره

شود؛ بنابراين اعلام سرقت يا مفقودي چك از طريق سامانه مورد شده توسط مراجع قضايي صادر ميماده ياد ٢

گفته نيست و تأييد وصول آن پيش ٢اشاره در استعلام، جايگزين گواهي تقديم شكايت به شرح مذكور در تبصره 

  شود.ب نمينيز، گواهي تقديم شكايت محسو

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٨    

٧/١٤٠٤/٥٣٦   

  ك٥٣٦-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادگاه بدوي در تعيين مجازات حبس، بدون توجيه و استدلال، مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات 

تواند جهات تعيين حبس به بيش از حداقل مجازات قانوني قانوني جرم ارتكابي تعيين كند، آيا دادگاه تجديدنظر مي

 ١٨) ماده ١٣٩٩و يا از آنجا كه تبصره (الحاقي جرم توسط دادگاه بدوي را توجيه و در اين خصوص استدلال كند 

تعيين حداقل حبس را الزامي دانسته است، بايد مجازات حبس را تا حداقل  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

  كاهش دهد؟

 پاسخ:
با  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨) ماده ١٣٩٩در فرض سؤال كه دادگاه بدوي برخلاف تبصره (الحاقي 

اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات حبس مذكور در حكم بدوي را بيش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون 

تعيين كرده است، چنانچه دادگاه تجديدنظر اساس بزهكاري متهم را محرز بداند، با لحاظ ملاك رأي وحدت رويه 

قانون آيين دادرسي كيفري  ٤٥٨و  ٤٥٧هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مواد  ٢٤/٥/١٤٠٢مورخ  ٨٣٤شماره 

  كند.، مجازات را اصلاح و حداقل مجازات حبس مقرر در قانون را تعيين مي١٣٩٢مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٣    

٧/١٤٠٤/٥٠٥   

  ع٥٠٥-٦٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مستحضريد در دو قانون متفاوت، اخذ زمين به صورت رايگان به عنوان قدرالسهم شهرداري توسط همانگونه كه 

  گذار تجويز شده است:قانون

، ١٣٦٧ها مصوب هاي دولتي و شهرداريقانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ٤بر اساس مقررات تبصره 

اده از مزاياي ورود به محدوده عمران و توسعه واگذاري رايگان تا بيست درصد ملك توسط مالك متقاضي استف

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠١) ماده ١٣٩٠اصلاحي ( ٣شهر و به موجب تبصره 

بعدي، مطالبه تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد مساحت ملك (يا معادل قيمت روز زمين) از مالك متقاضي 

  ده است.بيني شافراز يا تفكيك پيش

قانون بودجه سال  ٨تبصره » ف«هاي قوانين بودجه سنواتي كل كشور؛ مانند بند همچنين در برخي بندهاي تبصره

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنج ٥٠ماده » ث«كل كشور و همچنين در بند  ١٤٠١

هاي هاي بازنگري و يا الحاق به طرحكه در طرحهايي مقرر شده است: در برخورد با مالكين زمين ١٤٠٣مصوب 

شود، پس از جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط مراجع قانوني مربوطه، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي

قانون تعيين  ٤ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين، صرفاً بر اساس مقررات تبصره 

  شود.با آنها برخورد مي ١٣٩٠هاي دولتي و شهرداري مصوب رحوضعيت املاك وقع در ط

گفته و بروز ابهام در نحوه اجراي قوانين يادشده در مواردي كه موضوع تقاضاي مالك با عنايت به مراتب پيش

هاي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهر و تقاضاي افراز يا تفكيك به صورت همزمان نبوده و در بازه

  هاي زير پاسخ دهيد:شود، خواهشمند است به پرسشمتفاوت ابراز مي

چنانچه از مالك متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوه شهر، سابقاً تا بيست درصد عين زمين (يا معادل  -الف

اي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) در اجر ١٣٩٩/١١/٤مورخ  ١٥٥٠قيمت آن با تبعيت از مدلول رأي شماره 



 

 

دريافت شده  ١٣٦٧ها مصوب هاي دولتي و شهرداريقانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ٤حكم تبصره 

  باشد و پس از گذشت مدت زماني، مالك تفكيك يا افراز حصه مشاعي خود را درخواست كند:

يك مطالبه كند و درصد مساحت ملك را از متقاضي افراز يا تفك ٤٣/٧٥تواند بار ديگر تا آيا شهرداري مي -١

قانون برنامه  ٥٠ماده » ث«يا آنكه واگذاري رايگان تا بيست درصد زمين قبلي، مستند به حكم مقرر در بند 

 ٣درصد زمين مورد تفكيك يا افراز مقرر در تبصره   ٤٣/٧٥ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران از تا پنج

  اشد؟بقانون شهرداري قابل كسر مي ١٠١اصلاحي ماده 

چنانچه پاسخ مثبت است و واگذاري تا بيست درصد زمين قابل كسر است، در صورتي كه مورد واگذاري در  -٢

گذشته به صورت قيمت زمين با تقويم كارشناس رسمي دادگستري صورت گرفته باشد، از آنجا كه قسمت اخير 

ا توافق مالك در قبال تأييد نقشه قانون شهرداري، متضمن اخذ قيمت روز زمين ب ١٠١اصلاحي ماده  ٤تبصره 

  تفكيك يا افراز است، آيا اين دو حكم داراي تعارض است؟

در صورتي كه نقشه تفكيك يا افراز ملك كه منطبق با ضوابط تفكيك طرح مصوب شهر است، بدون نياز  -ب

ورد تفكيك يا افراز درصد زمين م ٤٣/٧٥بيني معابر داخلي طراحي شده باشد، آيا دريافت كامل به ايجاد و پيش

قانون شهرداري  ١٠١اصلاحي ماده  ٣براي شهرداري الزامي است و يا آنكه شهرداري مستند به قسمت اول تبصره 

صرفاً مجاز به دريافت سرانه فضاي عمومي و خدماتي معادل تا بيست و پنج درصد مساحت مندرج در سند مالكيت 

  است؟

 پاسخ:
قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است؛ مگر آنكه در قانون حكم خاصي در اين  ٤اولاً، مطابق ماده  -الف

ساله هفتم پيشرفت جمهوري قانون برنامه پنج ٥٠ماده » ث«خصوص مقرر شده باشد؛ بر اين اساس جزء يك بند 

خدماتي شهر  الاجرا شدن اين قانون به محدودهناظر به اراضي است كه پس از لازم ١٤٠٣اسلامي ايران مصوب 

الاجرا شدن قانون اخيرالذكر وارد محدوده شهر شده است، اي كه پيش از لازمشوند و شامل اراضيملحق مي

  شود.نمي

قانون  ٥٠ماده » ث«الاجرا شدن بند ثانياً، در صورتي كه ورود ملك به محدوده توسعه و عمران شهر پس از لازم

باشد و مالك همزمان تقاضاي افراز و تفكيك  ١٤٠٣امي ايران مصوب ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلبرنامه پنج



 

 

ماده واحده قانون تعيين وضعيت  ٤يادشده صرفاً بر اساس تبصره  ٥٠ماده » ث«ملك را نداشته باشد، وفق بند 

 ٣و در صورت تفكيك زمين صرفاً بر اساس تبصره  ١٣٦٧ها مصوب هاي دولتي و شهردارياملاك واقع در طرح

شود و در صورتي كه ورود ملك با اصلاحات و الحاقات بعدي رفتار مي ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠١ ماده

به محدوده خدمات شهري با تقاضاي تفكيك ملك غير همزمان باشد، در هر صورت صرفاً بر اساس مقررات 

  قانون شهرداري بايد رفتار شود. ١٠١ماده  ٣تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠١اده م ٣چنانچه در اجراي تبصره  -ب

افراز يا تفكيك اراضي مربوطه اقدام شود، در هر صورت سهم شهرداري براي تأمين اراضي مورد نياز احداث 

 يمعابر عمومي و شوارع شهر تا بيست و پنج درصد باقيمانده (پس از كسر بيست و پنج درصد تأمين سرانه فضا

  عمومي و خدماتي) مطابق مقررات قابل وصول است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٢٠    

٧/١٤٠٤/٤٣٩   

  ك٤٣٩-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه شد "دهد...... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف مي"قانون آيين دادرسي كيفري اشاره به  ٤٨٣در ماده 

قانون  ٣٧است. حال سؤال اينجاست كه آيا در اعمال ماده مذكور، لزومي به رعايت قيود مذكور در بندهاي ماده 

در حدود قانون)  -(در صورت اقتضا باشد يا خير؟ لطفا در مودر اصطلاحات به كار برده شده مجازات اسلامي مي

  و مفهون آنها توضيح دهيد.

 پاسخ:
از يك سو حدود تخفيف مجازات  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٨٣كه مقنن در ماده با توجه به اين

ز ا استفاده كرده است، مقصود» در صورت اقتضاء«را مقيد به ميزان مقرر قانوني كرده و از سوي ديگر از عبارت 

آن است كه دادگاه تا ميزاني كه قانون تقليل مجازات جرم مورد نظر ...» در حدود قانون تخفيف دهد «.... عبارت 

در «هاي مربوط به تخفيف مجازات، حكم صادر كند و منظور از عبارت را اجازه داده است، با رعايت ممنوعيت

  خفيف يا تبديل مجازات را داشته باشد.عليه حسب مورد استحقاق تآن است كه محكوم» صورت اقتضاء

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٨    

٧/١٤٠٤/٣٤٤   

  ح٣٤٤-٧/٢-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١١٣ماده » ث«نامه اجرايي بند با توجه به آيين

هاي هيأت وزيران، صلاحيت ادارات ثبت احوال براي صدور گواهي حصر وراثت بر اساس داده ٢٦/١٢/١٤٠٣

نامه كه به اين آيين ٢٢گيرد؛ با توجه به حكم مقرر در ماده موجود در پايگاه اطلاعات آن سازمان صورت مي

موجب آن در صورت فقدان داده راجع به متوفي در پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال بايد گواهي عدم امكان صدور 

نفع به مرجع قضايي مراجعه نمايد و با توجه به اينكه اداره ثبت احوال توسط اداره ثبت احوال صادر شود تا ذي

باشد، كان پاسخگويي و صدور گواهي حصر وراثت را دارا ميصرفاً در خصوص اشخاص داراي سند سجلي ام

ونه التابعه چگخواهشمند است اعلام فرماييد گواهي انحصار وراثت در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه يا مشكوك

صادر  ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٣٦٠شود؟ آيا مرجع قضايي بايد گواهي مذكور را وفق ماده صادر مي

هي عدم امكان صدور توسط ثبت احوال چگونه است؟ آيا رسيدگي دادگاه در خصوص افراد كند؟ تكليف گوا

باشد و يا آنكه الذكر منوط به ارائه گواهي عدم امكان صدور گواهي حصر وراثت از سوي ثبت احوال ميفوق

ه ادگستري مكلف بتواند رأساً گواهي حصر وراثت صادر كند و يا به علت عدم احراز تابعيت، محاكم ددادگاه مي

  باشند؟صدور گواهي حصر وراثت نمي

 پاسخ:
گونه داده يا اطلاعاتي راجع به متوفي در پايگاه اطلاعاتي سازمان ثبت احوال احوال نخست، در مواردي كه هيچ

» ث«نامه اجرايي بند آيين ٢كشور موجود نباشد، صدور گواهي انحصار وراثت از طريق سامانه موضوع ماده 

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع صدور گواهي انحصار وراثت قانون برنامه پنج ١١٣ماده 

هيأت وزيران، ممكن نيست و بر خلاف آنچه در استعلام  ٢٦/١٢/١٤٠٣توسط سازمان ثبت احوال كشور) مصوب 

» عدم امكان صدور گواهي«ب نامه در اين موارد، تكليف سازمان را در حد اعلام مراتآيين ٢٢آمده است، ماده 

  ».عدم امكان صدور گواهي حصر وراثت«به متقاضي تعيين كرده است؛ و نه صدور گواهي 



 

 

و  ١٤٠٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١١٣ماده » ث«دوم، با توجه به بند 

مان ثبت احوال كشور است؛ بنابراين در فرض نامه اجرايي آن، صدور گواهي انحصار وراثت بر عهده سازآيين

ها و اطلاعات لازم صدور گواهي حصر وراثت از سوي آن سازمان امكانپذير نيست، سؤال كه به علت نبود داده

ند و صلاح مطرح كمتقاضي بايد دعواي مقتضي مانند اثبات نسب و يا الزام به صدور سند سجلي را در دادگاه ذي

شده است. بر اين اساس در فرض ي، صدور گواهي انحصار وراثت بر عهده سازمان يادپس از صدور رأي مقتض

؛ از ١٣١٩سؤال، صدور گواهي انحصار وراثت به وسيله دادگاه مطابق ترتيب مقرر در قانون امور حسبي مصوب 

  اين قانون منتفي است. ٣٦١و  ٣٦٠جمله مواد 

د است، اصولاً اين افراد فاقد اوراق سجلي ايراني هستند و ها مورد ترديسوم، در خصوص افرادي كه تابعيت آن

 ٤٥رسيدگي مرجع صالح قضايي در اين خصوص مستلزم طي مراحل قانوني؛ از جمله رعايت حكم مقرر در ماده 

 ٦٥٨با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره  ١٣٥٥) قانون ثبت احوال مصوب ١٣٦٣(اصلاحي 

  يأت عمومي ديوان عالي كشور است.ه ٢٠/١/١٣٨١مورخ 

نه گوچهارم، رسيدگي دادگاه به دعواي اثبات نسب و الزام به صدور سند سجلي و مانند آن، منوط به ارائه هيچ

 شدهگواهي از سوي اداره ثبت احوال نيست. بديهي است دادگاه حسب مورد استعلام لازم را؛ از جمله از اداره ياد

  دهد.انجام مي

 دعلي شاه حيدري پوردكتر محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/١٧    

٧/١٤٠٤/٣٣٥   

  ك٣٣٥-٣٠-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت وزيران در خصوص  ٤/٤/١٤٠٣هـ مورخ  ٦٢٢٩٨/ت ٥٦٢٦١نظر به اينكه به موجب مصوبه شماره  -١

اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف، ميزان جزاي نقدي بزه مداخله در امر 

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب  ٣پزشكي موضوع ماده 

) به پانصد و هشتاد ميليون ٧يليون تا پنجاه ميليون ريال (درجه با اصلاحات و الحاقات بعدي از ميزان پنج م ١٣٣٤

) افزايش يافته و اين افزايش علاوه بر تشديد مجازات قانوني بزه به ٢تا پنج ميليارد و هشتصد ميليون ريال (درجه 

نايت به مصوبه با عتغيير در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضي منجر شده است، آيا اين 

اصول يكصد و پنجاه و نهم و يكصد و هفتادم قانون اساسي مغاير با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن اين 

  مصوبه، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت در اين بزه كدام مقرره قانوني است؟

الحاقات بعدي، چنانچه شخصي  با اصلاحات و ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ٢٤٧با عنايت به ماده  -٢

هاي اقتصادي شخص ديگر در اختيار وي قرار دهد، رفتار ايشان مشمول حساب بانكي خود را براي اختفاي فعاليت

عنوان مباشرت در جرم مالياتي است يا معاونت در آن؟ به عبارت ديگر، آيا ارتكاب جرم اختفاي فعاليت اقتصادي 

اب است؟ چنانچه كسب موضوع ماليات بر درآمد اساساً نامشروع (جرم يا تخلف) صرفاً از ناحيه مؤدي قابل ارتك

  شود؟باشد، آيا اختفاي آن جرم مالياتي محسوب مي

 پاسخ:
تعديل مبالغ جزاي نقدي جرايم و تخلفات «هيأت وزيران در خصوص  ٤/٤/١٤٠٣اولاً، با لحاظ مصوبه مورخ  -١

هيأت ٢٠/٤/١٣٩٦مورخ  ٧٥٩نايت به رأي وحدت رويه شماره و با ع» مندرج در قوانين و مقررات مختلف

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني  ٣عمومي ديوان عالي كشور، جرم موضوع ماده 

نظر از تكرار يا عدم تكرار جرم، از قلمرو اين با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرف ١٣٣٤و آشاميدني مصوب 



 

 

تعيين  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٩رأي وحدت رويه خارج است و درجه اين جرم، بر اساس ماده 

  شود.مي

قانون  ٣ثانياً، افزايش ميزان جزاي نقدي ناشي از اعمال مصوبه اخير هيأت وزيران در خصوص جرم موضوع ماده 

 ١٩هاي تعزيري مندرج در ماده درجات مجازات شود كه جرم موضوع اين ماده با لحاظگفته، به اين منجر ميپيش

هاي مقرر در گيرد؛ بنابراين تمامي آثار مترتب بر مجازاتقرار  ٢، در درجه ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

در اين خصوص حاكم است؛ از جمله امر تحقيقات مقدماتي اين جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده  ٢درجه 

ي خواهي از رأشود و مرجع فرجامشود كه با تعدد قاضي تشكيل ميبه دادگاه انقلاب ارسال ميبا كيفرخواست 

  صادره نيز ديوان عالي كشور است.

) قانون ١٣٩٤(الحاقي  ٢٧٤ماده  ٢بزه اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند  -٢

قات بعدي با لحاظ اينكه ناظر به ماليات بر درآمد ناشـي از با اصلاحات و الحا ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب ماليات

فـعاليت اقتـصادي اسـت كه بر اسـاس مقررات، فصل سـوم اين قانون مورد محاسبـه و تشخيص و وصول قرار 

كنند؛ باشد و ديگر اشخاصي كه در وقوع اين بزه به نحوي از انحاء معاونت ميگيرد، مربوط به مؤدي ماليات ميمي

انند فرد مذكور در فرض استعلام كه به منظور اختفاي فعاليت اقتصادي شخصي ديگر، حساب بانكي خود را در (م

قابل تعقيب و مجازات  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٢٧و  ١٢٦اختيار وي قرار داده است) وفق مواد 

قانون كاهش مجازات  ١٥عايت ماده قانون صدرالذكر با ر ٢٧٦خواهند بود؛ بديهي است در مواردي مانند ماده 

  شود.، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار مي١٣٩٢حبس تعزيري مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٥/٠٥    

٧/١٤٠٤/١٣١   

  ك١٣١-١٨٦/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار گذار داشته است، تصاحب كند و امانتو وي آن را بابت طلبي كه از امانتچنانچه مالي به امين سپرده شود 

هم به طلب امين اذعان داشته باشد، با لحاظ مبحث تقاص (كتاب تحريرالوسيله، كتاب القضاء فصل دوم) آيا جرم 

  خيانت در امانت محقق شده است؟

 پاسخ:
و تحت شرايطي؛ از جمله عدم امكان احقاق حق از طريق  صرف نظر از آنكه در فقه، نهاد تقاص به طور استثنايي

لا «مراجعه به محاكم تجويز شده است و صرف نظر از آنكه بر اساس برخي نظرات فقهي با توجه به رواياتي مانند 

تقاص از مال اماني جايز شمرده نشده است، در فرض سؤال كه مالي به امين سپرده » تخن من خانك فتكون مثله

 گذار نيز به وجودگذار داشته است، تصاحب كرده است و امانتو امين مال را بابت طلبي كه از امانتشده است 

طلب نزد امين اذعان دارد، چنانچه مال موضوع امانت به ميزان طلب امين باشد، سوءنيت وي منتفي است و جرم 

  خيانت در امانت محقق نشده است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

  حقوقي قوه قضاييهمدير كل 

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  


